
 
 
 
 
 
 
 

 خطرناک پیامدهای
 ویلتأ

 
 ثارهآالتأويل خطورته و

 
 

 :تألیف
 دکتر عمر بن سلیمان اشقر

 
 
 
 
 
 



 

 پیامدهای خطرناک تأویل :کتاب عنوان

 التأویل خطورته وآثاره عنوان اصلی:

 سلیمان اشقردکتر عمر بن  :تألیف

  مترجم:

 مباحث قرآنی –علوم قرآنی و تحقیقات و مطالب قرآنی  –قرآن  موضوع:

 دیجیتال) ( اول نوبت انتشار: 

 هجری ١٤٣٦شمسی، ١٣٩٤آبان (عقرب)  تاریخ انتشار: 

  منبع: 

 شده است.دانلود  دهیعق ۀکتابخاناز سایت کتاب  نای
www.aqeedeh.com 

 
 book@aqeedeh.com ایمیل:

 نیموحد ۀمجموع یها تیسا

www.mowahedin.com 
www.videofarsi.com 
www.zekr.tv 
www.mowahed.com 

 www.aqeedeh.com 
www.islamtxt.com 
www.shabnam.cc 
www.sadaislam.com 

  

 
contact@mowahedin.com 

http://www.shabnam.cc/


 
 ��م االله ا����ن ا����م

 فهرست مطالب

 أ  ................................................................................ مطالب فھرست
 ١ ........................................................................................ شگفتاریپ

 ٥ .................................................................................... باطل یادعا
 ٥ ................................................... است فیتحر بلکه ستین لیتأو نیا

 ٦ .................................. عتیشر واضع اصطلاح در و عرب لغت در لیتأو
 ٩ .................................................................. آن جواب و اعتراض کی

 ١٠ .......................... ردیگ یم قرار ذم مورد آن طالب که یلیتأو از مقصود

 بحث موضوع در میداشت مقرر که زیچ آن پرتو در عمران آل یۀآ فھم
 ١١ ............................................................................................ یقبل

 ١٣ ................................................................... لیتأو اھل ییگو تناقض

 ١٤ ..................................................... متشابھاتند از خداوند صفات ایآ

 بر گام اصول یعلما یپ در آنان که نیا بر یمبن لیتأو اھل یادعا
 ١٩ ....................................................................................... دارند یم

 ٢٢ .. دانند یم واجب را آمدنشان گرد لیتأو یبرا اصول علماء که یشروط

 ٢٩ ................................................. گذشته شروط یبرا یکاربرد یمثال

 ٣٩ .................................................................... لیتأو بطلان بر یلیدلا

 ٤٢ ............................................... آن رانگریو یامدھایپ و لیتأو تیاھم

 ٤٦ ........................................ سازد یم روشن را لیتأو وخامت که یمثال





 
 »ھر خیری و پایان ھر نعمتی استآغاز «

 پیشگفتار 

ھا را به نور کتابش روشن ساخت، و  حمد و ثنا سزاوار خدایی که قلب
ای که حق را ظاھر و آن را تعالی بخشد و  ھا را به سوی براھین و ادله عقل

 نابود سازد راھنمایی فرمود.ن را باطل را پوچ و آ
اش آن کسی  بر عبد منتخب و پیامبر برگزیدهفرستم  و درود و سلام می

را ادا نمود و ما را بر راھی روشن که که رسالتش را تبلیغ کرد و امانتش 
از این راه  صشت، و بعد از پیامبراباشد باقی گذ شب آن بمانند روزش می

منحرف نخواھد شد مگر کسی که تلف شده و ھلاک گشته، و ھمچنین 
آن را  ل و یارانش که این دین را از پیامبرشان فرا گرفتند،درود و سلام بر آ

و برای کسانی که پس از آنھا آمدند و  و به بندگان خدا یاد دادند، آموختند
ر گشت و روشنائیش به تمام دنیا با آن منوتا جایی که  آن را تبلیغ نمودند،

یرشان را را پیمودند و مسسرزمین رسید. و بر کسانی که راه آنان مناطق 
  طی کردند تا روز قیامت.

بر این شریعت مبارک توجه من به تحقیق بزرگی جنایت تأویل : و اما بعد
و صفات خداوند در اسماء «بحث و بررسیم در مورد  را جلب نمود و در اثناء

و بحث درباره تأویل و اثرات آن به درازا . »تاھل سنت و جماعاعتقاد 
که بدانجا رسیده بود شد که آن را در صورتی  و غیر مقبول واقع می کشید،

 ای ویژه جدا نمودم.  آن را در رسالهلذا  در کتاب مذکور جای داد،
رگی است، کسانی که قصد انھدام اسلام را دارند زب رِ شّ  تأویل درِ  مطمئناً 

کردند و آن را تأویل چیزی را باقی نگذاشتند مگر این که  از آن وارد شدند،
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ھای آن از میان  نشانهبود  اگر حمایت و توجه خداوند برای این دین نمی
 گشت.  رفت و حدود آن ضایع می می

به تأکید گمراھان واجبات را تأویل نمودند پس آن را از صورت خود 
ن پشت کردن به واجبات را آسان جلوه و برای اتباعشا منصرف ساختند،

 دادند. 
تأویل کردند که کسانی را که بوسیله گمراھی و مسائل حرام را به نحوی 

ور شدن در آنھا کشانده  و غوطهبر آنھا آنھا گمراه شدند، به دست یازیدن 
 است. 

و روز  ،ھایش ھای آن، و قیامت و وحشت نصوص عذاب قبر و نعمتو نیز 
ای  اعمال و بھشت و جھنم را تأویل نمودند بگونهو حشر و ترازوی  واپسین

 دل بندگان خدا از دست داد. که نصوص تأثیر خود را در 
نصوص صفات را به نحوی شرح و توضیح دادند که پیوند ھمچنین 

و ھیبتی را که نصوص دارا بود  تضعیف نمود،بندگان را با پروردگارشان 
دستان تأویل کنندگان قرار داد، و شب و  ۀچه آن را بازیچ محروم ساخت،

روز در تلاشند که با انواع گوناگون تأویل نصوص را از صورت واقعی خود 
 منحرف سازند. 

ویل أت ھا بسنده کردم، اخیر از تأویل شدهو من در این رساله بر نوع 
معاد و  تأویلاتی که اوامر و نواھی، و نصوص که حقیقتاً  اسماء و صفات،

بھشت و جھنم را باطل نموده نزد عوام اھل سنت ھم رواج نیافته چه رسد 
 اھل سنت.  به علماء

ھایی  این امت گوشکن تأویل نصوص صفات نزد جمعی از خردمندان ل
تھمت و افترا در کسانی نیز که سھمی از تیزھوشی شنونده پیدا کرده، و این 

 ده است. و فراست و رأی به آنان عطا شده مؤثر بو
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ھایی ھم تألیف شده که کاتبانشان  به تحقیق در موضوع این رساله کتاب
این است که این مشکله  در پیو این رساله  اند، داده جبه خریل صدر آنان تف

در برآوردن ) ان شاء الله(معالجه نماید، ولی ای ساده مختصر  را به گونه
 د. ھد بواتکمیل خوھدف و مقصود 

کامل ت وی صالحات منعله یخدایی را که به وسو ستایش سپاس 
 . دست خداستبو عاقبت امر شود، و سرانجام  می

 
 رقعمر بن سلیمان اش کترد

 دانشکده شریعت –دانشگاه اردن 
 اردن –عمان 





 
 باطلادعای 

و صفات  ھایی که با منھج کتاب و سنتی که سلف صالح در مورد اسماءآن
خود  ،و خم کردن نصوصورزیدند در پیچ خداوند آن را درک کردند مخالفت 

ھا از ظاھرشان  انواع گوناگون نیرنگ را باتا نصوص  ،را به تکلیف وا داشتند
ر کسی که باطلشان را تا بو این کار خود را تأویل نام نھادند،  منحرف سازند،

که آنان به قرآن که و به گمان خود حدس زدند  کند رواج یابد، درک نمی
و خط مشی  عمل نمودند، را الزامی و اجباری ساخته،تأویل متشابه 
اند در  آیات قرآن را تأویل نموده متشابھاتمقام ما را که  دانشمندان والا

 اند.  پیش گرفته
ن وجود آاند باطل است و ھیچ شکی در بطلان  و این چیزی که آورده

 ندارد. 

 این تأویل نیست بلکه تحریف است

نصوص آن  که درشناسد، و معنی تأویلی  کسی که تأویل را در کلام عرب می
ند، و نیز تأویل مورد نظر دانشمندان اصول و فقھا را ک درک می ،اند را آورده

اند تأویل  آورده ھا اینآن چیزی که  داند اکیداً  میبه طور قطع  فھمد، می
باشد که قرآن  خود میبلکه از نوع تغییر دادن معنی کلمات از جای  نیست،

بعد از  /ابن تیمیهسلام شیخ الإاین نوع و اھل آن را مذمت کرده است. 
 : فرماید ذکر این شیوه از تأویل می

تغییر دادن از نوع  ]و بطور کلی یا اکثراً [این تأویل در بسیاری از موارد «
ت قرامطه و تأویلااز نوع باشد.  میھای مناسب خودشان  کلمات از جایگاه
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بر مذمت آن و این ھمان تأویلی است که سلف این امت و امامانشان  باطنیه،
دند، و یاقطار سرزمین فریاد کشاتفاق نظر دارند، و بر اھل آن از تمام 

یف صنبر آنھا تاحمد کتابی را در رد شھاب پرتاب کردند. و امام نبالشان بد

تاوی شیخ مجموع ف( »)همية والزنادقة(الرد علی الجکرده و آن را نام نھاده 
 . )۴/۶۹سلام الإ

باطل ھمان تأویل اھل  ۀین تأویل نکوھیدا« :فرماید و در جای دیگر می
نامناسب آن را تأویل ای  و نیز کسانی است که به گونه تحریف و بدعت،

از مدلول خود به سوی غیر مدلولش لفظ کنند، و مدعی منصرف ساختن  می
ابن تیمیه سلام وی شیخ الإفتاجموع م( .»...تضین دلیلی مقوبدھستند 

۳/۶۷( . 

 تأویل در لغت عرب و در اصطلاح واضع شریعت

ق اند اطلا اراده کردهمفھوم تأویل در لغت عرب بر این معنی که آنان 
است که کاربردھای آن در لغت عرب  ول)أ( ۀشود چون مدار تأویل ماد نمی

 و برگشتن آمده است. به معنی رجوع کردن 
  :ویدگ می ابن منظور

ليه إأول «یعنی برگشت، و  »مآلاً يؤول وآل الشيئ « یعنی برگشتن، ولأ

 گرداند. یعنی این چیز را بر :»الشيئ

حتی آل إلی «را پختم  : نبیذدوش میو گفته  ،برگشتم ،لت عن الشيئ)(وأ

1 تا به »و الربعالثلث أ
3

1 و یا  
4
و به ھمین خاطر در میان  رجوع کرد، 

گفته شده  (ایل): به آھو گوید فارسی می ،گویند (ایل) وحشیان به آھو می
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لسان العرب ابن منظور (گیرد.  و در آنجا پناه می گردد برمیھا  چون به کوه
۱/۱۳۰( . 

، و این معنی از معنی آید معنی تفسیر نیز می لغت عرب بهتأویل در 
چون مفسر موقع شرح و بیان به  پس تفسیر تأویل است، یست،نگذشته دور 
معنی برگشتن پس در آن  کند، و ارزیابی میگردد و کلام را تدبیر  خود باز می

در کتاب و سنت از معنی لغوی آن و رجوع کردن موجود است. و تأویل 
حقیقت آن  در تأویل، :گوید می /ابن تیمیهسلام شیخ الإ باشد، یبعید نم

 ق باشد،فمراد است، ولو اینکه با ظاھرش مواگردد  چیز که کلام بدان باز می
مجموع (و سنت است. و این ھمان معنای اراده شده از لفظ تأویل در کتاب 

خداوند تأویل در کتاب : گوید شارح طحاویه می )۳/۳۶سلام الإفتاوی شیخ ال
ھمان حقیقتی است که کلام  ]درود و سلام خدا بر او باد[رسولش ت نو س

ویل امر نفس و تأ باشد، ر به میخبخبر عین مپس تأویل  گردد، بدان باز می
و به  ).۲۳۲ص  يةحاوطال ة(شرح العقید .امر شدهکاری است که بدان 

بر این امر اند که  وصی را ایراد کردهتحقیق پژوھشگران در این موضوع نص
دلالت دارد که معنی تأویل در قرآن ھمان معنایی است که آنان مقرر 

ينَظُرُونَ إِ�َّ  هَلۡ ﴿: خداوند متعال ۀاست فرموداز این قبیل  اند، داشته
وِ�لهَُ 

ۡ
وِ�لهُُ  ۚۥ تأَ

ۡ
ِ� تأَ

ۡ
ِينَ َ�قُولُ  ۥيوَۡمَ يأَ �سَُوهُ مِن َ�بۡلُ قَدۡ جَاءَٓتۡ رسُُلُ رَّ�نِاَ  ٱ�َّ

 ِ  .]٥٣ -عرافالأ[ ﴾ٱۡ�َقِّ ب
انتظار جز این را دارند که سرانجام تھدیدھای کتاب باور)  بی آیا (افراد«

رسد، و آنان که در  روزی چنین سرانجامی فرا می را مشاھده کنند،خداوند 
گمان  : بیگویند می اند، گوش انداختهاند و پشت  آن را فراموش کردها یدن

 .»و حق را با خود آوردندپیغمبران پروردگارمان آمدند 
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شود ھمان قرآن است، و نیز  چیزی که در این نص از آن سخن گفته می
چیزی که خداوند از آن خبر داده است باوران برای محقق شدن  انتظار بی

شده و این ھمان معنی اراده  روز قیامت،آنان در  نمانند دچار عذاب شد

ِ� ﴿ :است به فرموده خداوند
ۡ
وِ�لهُُ يوَمَۡ يأَ

ۡ
کسانی که در دنیا  عاین موق رد ﴾ۥتأَ

قدَۡ ﴿ :گویند و در آن باره می کنند، بدان اقرار میکردند  آنرا تکذیب می
 ِ  .﴾ٱۡ�َقِّ جَاءَٓتۡ رسُُلُ رَّ�نَِا ب

در حال رکوعش  صو در سنت نیز چنین آمده است که پیامبر

 .»يتأول القرآن كبحمدو ا� كسبحان«: فرمود می
شما کنم و با ستایش  و تقدیس میخداوندا تو را تنزیه «: حدیثترجمه 

حدیثی متفق علیه است که ام المؤمنین ( »د شدھخواقرآن محقق 
 . )آن را روایت کرده است لعائشه

یعنی خداوند آن چیزی را که در کتابش بدان امر فرموده  »يتأول القرآن«
 کند.  محقق می

و ھنگامی که پیامبر خدا یوسف پدر و مادرش را بالای عرش برد، و پدر و 

وِ�لُ ﴿تکریم کردند گفت : وی را سجده مادر و برادرانش 
ۡ
بتَِ َ�ذَٰا تأَ

َ
�ٰٓ�َ

 .]١٠٠ :[یوسف ﴾رءَُۡ�يَٰ مِن َ�بۡلُ 
 .»دیده بودم پدر جان این بود تعبیر خواب من که قبلاً «

 آن در عالم واقع.  پیوستنپس تأویل رؤیا یعنی به وقوع 
از این  آید، به معنی تفسیر نیز میو در کتاب و در سنت و تأویل در لغت 

: باش عبدالله پسر عباس برای عمو زاده صاست دعای پیامبرقبیل 
گاه ساز و به  »علمه التأويلفی الدين وفقهه اللهم « خداوندا وی را در دین آ

 وی تفسیر قرآن بیاموز. 
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بیشتر  طبری در تفسیرش آورده،جریر  که ابن است آن چیزو از این زمره 

 لهقوالقول فی تأويل «: گوید میبپردازد ای  به تفسیر آیهخواھد  که میاوقات 

  ...خداوند ۀاین فرمودسخن در مورد تفسیر  »تعالی

 یک اعتراض و جواب آن

تأویل را اینگونه  ھای لغت عربی معنی که برخی از فرھنگ: شود گفته می
به معنی آن  یعنی انتقال دادن لفظ از معنی راجح: تأویل اند ه ذکر کرد

 بخاطر دلیلی که بدان ارتباط دارد.  مرجوح
پس چگونه  به این تعریف اشاره دارند،ابن منظور و ابن اثیر و غیر آنھا نیز 

 کند؟  برید که عرب از کلام خود این معنی را فھم نمی گمان می
داخل شده لغت عربی  یھا : به تحقیق این معنی، تازگی در فرھنگبجوا
از کلام نه اینکه  اصول، مالات فقھاء و علماءعآن ھم به نقل از استاست، 

، دلیل بر صحت این ادعا این باشدشود منقول  عرب که بدان احتجاج می
و  ازھری، لغةتھذیب ال: امثال یھای لغت عربی قدیم است که فرھنگ

اند ھیچ  شدهھجری تدوین در قرن چھارم ھردو  ابن فارس که اللغةمقاییس 
اشاره اند  آن را ذکر نموده اصول کدام از آنھا به این معنی که فقھاء و علماء

است اصطلاحی  این معنی، کنند، و این خود دلالت دارد که حقیقتاً  نمی
 پس جایز نیست که الفاظ قرآن را بر آن حمل کرد.  مخصوص آنھا،

اصول فرض بر اینکه این تأویل در لغت عرب ھمان معنی است که علماء 
که به شروطی کنند  میرا تأویل ولی کسانی که نصوص  اند، آن را ایراد کرده

آن چنان که  ،باشند نمیاند ملتزم  علماء اصول برای جواز تأویل وضع نموده
به تحقیق این کار آنان رو  از این خواھد آمد،ھا  بیان آن به این نزدیکی

 سازد.  تأویلشان را از تحریف خارج نمی
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 گیرد از تأویلی که طالب آن مورد ذم قرار میمقصود 

 تحقیق ۀدربارشود ھمان پژوھش  این تأویلی که طالب آن مذمت می
که بندگان با آن چیزی  خبر داده، که خداوند متعال به ما غیبیاتی است

ھای  از نعمتخداوند  مثلاً  حقیقت آنھا ناتوانند،شعور خود از ادراک مجرد 
و ما را از رستاخیز  ھمینطور قبر و عذاب آن در عالم برزخ به ما خبر داده،

و این حالت  در آنان و ھول ھراسو گرد ھم آوردن  ھا، زنده کردن مرده
 و حوران موجود در آن،آن و پرندگان ات ج و میوه ھای آن بھشت و رودخانه

گاه کرده است، خونابه و آب داغش وو سمومش و نیز جھنم  و ما  اش ما را آ
کنیم، خداوند  به ما خبر داده است درک نمیحقیقت آن چیز را که خدا 

آن چیز که خود از بندگان را نسبت به حقیقت ای دانش  متعال در فرموده
 :فرماید ھشت نفی نموده است، وی میھای اھل ب نعمتآن خبر داده از 

ۡ�ُ�ٖ  فََ� ﴿
َ
ةِ أ خِۡ�َ لهَُم مِّن قرَُّ

ُ
آ أ  .]۱۷ ة:سجدال[ ﴾َ�عۡلَمُ َ�فۡسٞ مَّ

بخشی  و مسرتداند، چه چیزھای شادی آفرین  کس نمیھیچ« :یعنی

لعبادی  تدعدأ«: و در حدیثی قدس آمده. »پنھان شده استبرای ایشان 
 .»لا خطر على قلب �شرما لا ع� رأت ولا أذن سمعت والصالح� 
ام که ھیچ چشمی آن  کردهبرای بندگان صالحم چیزھایی آماده «: ترجمه

نکرده ھم  خطورحتی ھیچ بشری وشی نشنیده و بر قلب گو ھیچ  را ندیده
گاھی نداریم، و سخن . »است در صفات باری غیب است و ما از حقیقت آن آ

گاھی ذات است، و ما از حقیقت ذات بی ۀدربارسخن  فرعِ  ،صفاتمورد   م،آ
 است.  ھمینطورپس صفات خداوند تبارک و تعالی نیز 
 ۀدربارش و بررسی وشود ھمان کا میاما تأویلی که طالب آن قدر دانی 

ای که عرب از سخن  معانی آنان به گونهو شناخت تفسیر اسماء و صفات 
 باشد.  دارد میخود آشنایی 
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از جمله  کنیم، که خدا به ما خبر داده درک میپس ما معانی آن چیز را 
و  قبر و عذاب قبر،ھای  و ھمچنین معانی نعمت و صفات خدا، اسماءمعانی 

گاه قیامت و  و توقف ھا، مردهو زنده گردانیدن و روز رستاخیز  بر پایی قیامت،
ھایش  و بھشت و نعمت ،و ترازوی اعمالو محاسبه و پاداش  آن،ھای  وحشت

 فھمیم.  ھایش را می و ھول و ھراسو جھنم 

 در پرتو آن چیز که مقرر داشتیم درآل عمران  ۀفهم آی
 بحث قبلیع وموض

ده که او خود قرآن را مقرر کرآل عمران  در سورهتبارک و تعالی خداوند 

مُّ ﴿نازل نموده: 
ُ
ۡكََ�تٌٰ هُنَّ أ خَرُ مُتََ�ٰبَِ�تٰٞۖ  ٱلۡكَِ�بِٰ مِنۡهُ ءَاَ�تٰٞ �ُّ

ُ
 ﴾وَأ

 .]۷ :عمران [آل
محکمات است و معانی مشخص و اھداف روشن ھای  بخشی از آن آیه«
ھای  و بخشی از آن آیه آنھا اصل و اساس این کتاب ھستند، و دارند

 .»متشابھات است

ا ﴿: کهو فرموده است رود.  در آنھا می مختلفی لاتاکه احتم مَّ
َ
يِنَ فأَ ِ�  ٱ�َّ

وِ�لهِِ  ٱبتۡغَِاءَٓ وَ  ٱلۡفتِۡنَةِ  ٱبتۡغَِاءَٓ قلُوُ�هِِمۡ زَۡ�غٞ َ�يَتَّبعُِونَ مَا �ََ�ٰبَهَ مِنۡهُ 
ۡ
 َ�عۡلمَُ وَمَا  ۖۦ تأَ

وِ�لهَُ 
ۡ
ۗ إِ�َّ   ٓۥتأَ ُ سِٰخُونَ وَ  ٱ�َّ ۗ  ۦَ�قُولوُنَ ءَامَنَّا بهِِ  ٱلۡعلِۡمِ ِ�  ٱل�َّ ٞ مِّنۡ عِندِ رَّ�نَِا ّ�ُ﴾. 

و تأویل انگیزی  برای فتنهکژی ھست  شان دلھایکه در  یکسان«: ترجمه
درست آنھا را جز خدا در حالی تأویل  افتند، می متشابھاتنادرست به دنبال 

آنھا ایمان داریم،  ۀما به ھم: گویند داند، و راسخان در دانش می کسی نمی
  .»ماستھمه از سوی خدای 
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و کژی نموده است که اھل زیغ  و به تحقیق خداوند در این نص تصریح
و در پس  ،روند می متشابھاتکنند و به دنبال  مینصوص را ترک محکمات 

ھا، و جدا کردن  و دل ھادو تشویش خر ھا، فتنهکار، قصد بر انگیختن این 
 از یکدیگر را دارند. این امت 

و  دھند، آنان به محکم حکم کرده و فتوا می اما خبرگان در علم و دانش،
در دانش تأویل آیا راسخان  :اگر گفته شود. آورند به متشابه نیز ایمان می

 دانند؟  متشابه را می
که آیا  در نص اختلاف دارند،علم بر وقف کردن : اھل جواب این است که

از چیزھایی است که متشابه رو تأویل  توقف کنیم از این »إلا الله« ۀبر کلم

سِٰخُونَ وَ ﴿ یا بر است،داده خداوند به خود اختصاص  توقف  ﴾ٱلۡعلِۡمِ ِ�  ٱل�َّ
گاھی رساند که راسخان  کنیم. پس چنین می در دانش نیز به تأویل متشابه آ

 داشته باشند. 
که اگر  شود، ث قبلی مقرر داشتیم جواب معلوم میحدر پرتو آنچه در ب

آن را بیان کرده از صفات که خداوند ھدف تأویل حقیقت آن چیزی باشد 
که در این صورت تأویل از چیزھایی است  ،توقف شود »اللهلاّ إ«باید بر  ،خود

 که خداوند علم آن را به خود منحصر نموده است. 
از آن خبر که خداوند در مورد خود شناختن آن چیز باشد  و اگر مقصود،

داده است، این ھمان تفسیر است که راسخین در دانش بطور کلی آن را 
پنھان با اینکه در میان آنان کسانی باشند که معنی برایشان  دانند، می
خداوند از شوند که مقصود  کسانی یافت می بین آنھا حتماً کن در و ل ماند، می

 د. ناش را درک کنند، و معنی مورد نظر وی را بفھم فرموده
گان در علم و دانش باید به  نهو فرزا به لغت عرب نازل شده،پس قرآن 

ارشان برای آنھا نازل کرده از از معانی آنچه که پروردگشناختشان  ۀواسط
د رو آنچه بر صحت این قول دلالت دامردم متمایز گردند.  ۀجاھلان و عام
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به ما امر خداوند و به تحقیق  عرب نازل گشته،به لغت این است که قرآن 
چگونه در قرآن پس  و در آن تدبر نمائیم،فرموده که آن را درک کنیم 

  اش ناشناخته بماند؟! چیزھایی خواھد بود که معنی

 گویی اهل تأویل تناقض

آنھایی که تأویل آنچه را که خداوند از صفات برای خود اثبات نموده 
به نظر آنھا  ،سازند منصرف میو آن را از معنی ظاھریش  دانند، واجب می

گاھی ندارد.   تأویل این نصوص را کسی جز خداوند تبارک و تعالی آ
چون وقتی که به معانی  کنند، میگویی  ارا تناقضو آنان در اینجا آشک

گاھی نداشته باشند، پس چگونه ادعای تأویل نصوص را  نصوص صفات آ
ق ظاھر نصوص فدارد که از تأویل چه موا منطق سلیم آنان را ملزم می دارند،

 شناسند، معنایی برای نصوص نمی چو چه مخالف آن بحث نکنند، چون ھی
یا معنی دارد اما برای آنھا غیر مفھوم است، پس چیزی که برایشان واجب 

ما به جھل به این نصوص راضی ھستیم و این، راه  :است این است که بگویند
کنیم و نه آن را  رسانیم و نه آن را نفی می ماست، و نه ظاھری را به اثبات می

 تأویل خواھیم کرد. 
به  ست که الفاظ نصوص را از معنی راجحابر ما واجب  :اما اگر بگویند که

این  معنی مرجوح بخاطر مرتبط بودن دلیلی با آن منصرف سازیم،سوی 
ھیچ احدی معنی نصوص را  :گویند میمخالف ادعایشان است که تناقض 

 فھمد.  نمی
کنند ھنگامی که این نصوص را به سوی  گویی می دوباره ایشان تناقض

آنان  نمایند، منصرف می )(از معانیاند  دهنفی کرنظیر آنچه که خودشان 
اگر این درست بود و امکان داشت  کنند، دست خدا را به قدرت وی تأویل می
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 بود، آنچه نفی شده ھم مانند آن است، و اگر نفی شده باطل و غیر ممکن می
 باشد.  ثابت شده نیز ھمینطور می

 آیا صفات خداوند از متشابهاتند

حکام إپس تمام قرآن به  اوقات کلی خواھند بود،حکام و تشابه برخی إ
و بعضی  ام قرآن تشابه بر شمرده خواھد شد،کما اینکه تم شود، توصیف می

ھای قرآن محکم و  این صورت بخشی از آیهاحیان خاص خواھند بود، پس در 
 شوند.  برخی دیگر متشابه قلمداد می

سلام ابن تیمیه این مسئله را خیلی خوب روشن و به راستی شیخ الإ
کن به مجموع مراجعه (آن را شرح داده است. ساخته و به صورتی کامل 

خداوند  ۀپس احکام عام در این فرمود ،)۶۶-۳/۵۹ :فتاوی شیخ الإسلامال

حۡكِمَتۡ ءَاَ�تٰهُُ ﴿ :متعال آمده
ُ
لتَۡ  ۥالرٓ� كَِ�بٌٰ أ  خداوند تبارک و [هود] ﴾�مَُّ فصُِّ

و اما خبر داده که تمام آیات قرآن را محکم گردانیده است. تعالی در اینجا 

ُ ﴿: خداوند بدان اشاره شده است ۀودتشابه کلی در این فرم حۡسَنَ  ٱ�َّ
َ
لَ أ نزََّ

ثَاِ�َ  ٱۡ�َدِيثِ  تََ�ٰبهِٗا مَّ  .]٢٣ :زمرال[ ﴾كَِ�بٰٗا مُّ
 پس بیان کرده که تمام قرآن متشابه است. 

بودن آن : مقصود از احکام عام متقن موده کهبیان ن /سلامو شیخ الإ
است به وسیله جدا کردن صداقت از دروغ در خبرھایش، و نیز ممیز ساختن 

و خداوند قرآن آن را حکیم نیز نام نھاده  ھدایت از گمراھی در اوامرش،

به معنی و حکیم  ،]١ :[یونس ﴾١ ٱۡ�َكِيمِ  ٱلكَِۡ�بِٰ تلِۡكَ ءَاَ�تُٰ  الرٓ� ﴿ است.
و خداوند قرآن را حکم قرار داده تا آن چیز را که مردم  ،باشد حکم کننده می
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دارند فیصله دھد، و از این قبیل است حکم قرآن میان بنی  در آن اختلاف
 اختلاف کردند.  باھماسرائیل در بیشتر چیزھایی که در آن 

تشابه عام با اختلافی که از قرآن نفی شده  و بیان فرموده که حقیقتاً 

ِ وَلوَۡ َ�نَ مِنۡ عِندِ َ�ۡ�ِ ﴿: ویدگ در این فرموده که میمغایرت دارد،   ٱ�َّ
 .]٨٢ :[النساء ﴾٨٢كَثِٗ��  ٱخۡتَِ�فٰٗالوَجََدُواْ �يِهِ 

بود اختلافات زیادی را در آن  اگر این قرآن از جانب غیر خدا می«
 .»یافتند می

إنَُِّ�مۡ لَِ� قوَۡلٖ ﴿:اختلافی است که در قول خداوند ذکر شدهو آن ھمان 
ۡتَلفِٖ  فكَِ  ٨�ُّ

ُ
 .]٩-٨ :ذاریاتال[ ﴾٩يؤُۡفكَُ َ�نۡهُ مَنۡ أ

ای کفار شما ھر لحظه سخن و گفتار دیگری دارید و گفتارتان را تغییر «
شوند که به سبب پیروی از اھریمن و  دھید، کسانی از ایمان منحرف می می

 .»منحرف شده باشندھوس و ھوی 
گردد ھمشکل بودن و  و معنی تشابھی که تمام قرآن بدان توصیف می

ای که بعضی از آن بخش  دیگر است، به گونهباھممتناسب بودن سخنان 
اگر قرآن به چیزی امر کرد در جایی دیگر به  نماید مثلاً  دیگر را تصدیق می

کند، یا به شبیه آن و یا  بلکه یا به خود آن امر می خلاف آن امر نخواھد کرد،
کند،  امر نمیبه ملازمات آن، و اگر از چیزی نھی نمود در جایی دیگر بدان 

 اید،نم و چیزھایی که بدان وابسته باشند نیز نھی میبلکه از آن و نظایر آن 
 اگر نسخی در کار نباشد. 
دھد،  برخلاف آن چیز که مقرر داشته خبر نمی و ھمینطور در اخبار،

در مقابل ھم  آن بنابراین پس تشابه ھمان توافق و شبیه ھم بودن است، که
 باشد.  اختلاف و تضاد می
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معانی ھمشکل خواھند بود،  در فرق داشته باشند باھمبا اینکه الفاظ 
و با یکدیگر ھمراھی و مناسبت داشتند،  بودهق ھمدیگر فمواپس اگر معانی 

بر  ،این کلام را متشابه گویند و بخشی از آن برای بعضی دیگر گواھی دھد،
 مغایرت دارد. بخشی دیگر  خلاف سخنی که برخی از آن با

کند،  وی را تصدیق می بلکه عام نیست،عام منافی احکام  پس تشابه
به میان  نخسدر مورد احکام خاص و تشابه خاص  /سلامسپس شیخ الإ

 در تضاد ھستند. دارد که احکام خاص با تشابه خاص  و بیان می آورده،
کند که ھدف از تشابه خاص این است که چیزی از جھتی  آنگاه بیان می

به نحوی که  مخالفت داشته باشند، باھمشبیه دیگری باشد و از جھتی دیگر 
و  که آیا این ھمان است، یا شبیه آن، بر بعضی از مردم مشکوک واقع شود،

 اینطور ھم نیست. 
ای که یکی از آنھا با  به گونه حکام خاص یعنی سوی بودن دو چیز،إو 

مشترک  ۀدر حالی که تشابه خاص تنھا به انداز گرفته نشود،دیگری اشتباه 
 در آنھا خواھد بود با وجود جدایی میانشان. 

 ۀ: که در میان مردم کسانی ھستند که برای فیصلدارد بیان می /و باز
و از مردم کسانی به آن پی  ماند، یابند پس بر آنھا پنھان می ین آنھا ره نمیب

برند، پس تشابه در اینجا از امور نسبی اضافی است، بر بعضی از مردم  می
برخی دیگر، و اھل دانش و ایمان آنقدر علم خواھد بود به استثنای ک مشکو

 دارند که این اشتباه را با آن برطرف کنند. 
آن گمراه و از این قبیل است شباھتی که برخی از مردم به واسطه 

بر  شوند، نھایتاً  شبیه ھمدیگر میو آن اینکه در آن حق و باطل  اند، گشته
بعضی از مردم مشتبه خواھند شد، اما کسی که از دانش فیصله دادن بین 

 شود.  برخوردار باشد حق و باطل بر وی مشکوک واقع نمیاین و آن 
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 ه بر بسیاری ازھای فراوانی آورده بر متشابھی ک نمونه /سلامو شیخ الإ
درک بین حق و باطل را در آن ماند و اھل دانش جدا کردن  مردم موھوم می

 اند.  کرده
با وجود بنده و وجود ھر موجودی بر بخشی از  ،وجود پروردگار ،به تأکید

مخلوق  دشده و این اشتباه آنان را به سوی عدم تمایز بین وجومردم اشتباه 
بردند که ھا گمان  وجودیو وجود خالق سوق داده است. حتی وحدت 

ھیچ چیزی از با اینکه شباھت  باشد، وجود مخلوق ھمان وجود خالق می
 شباھت خالق به مخلوق دورتر نیست. 

اند این است که آنھا  علت این آشفتگی و کاستی که آنان دچارش شده
دارند، پس وجود را موجودات را دیدند که در مفھوم اسم وجود اشتراک 

 ت، و واحد نوعی فرق نگذاشتند. و بین واحد بالذا یکی دانستند،
در موجودات  :از مردم گمان بردند که اگر گفته شود و قسمتی دیگر

: آید، و گفتند یه و ترکیب لازم میمدلول اسم وجود مشترکند از این قول تشب
رغم تفاوت  و علی ءلفظ وجود با اشتراک لفظی گفته شده، و با آنچه که عقلا

شود به قدیم و جدید مخالفت  طبقاتشان بر آن متفقند که وجود منقسم می
 دند. ورزی

دانند که وجود خالق منحصر به وی است و وجود  و اھل دانش می
 پس اگر چه مخلوقات با خالق در مدلول مخلوقات به آنھا اختصاص دارد،

و آنھا با  ھایی ھست که تشابه را زایل سازد، اما فرق اسم وجود شریکند،
چون آنان بین متشابه و بین محکمی که  شوند، سخن متشابه گمراه نمی

 نمایند.  کند توافق و تناسب ایجاد می فصل و جدایی بینشان را بیان می
: و اگر یک مسیحی به این قول خداوند متعال تمسک جست که فرموده

ۡ�اَ ﴿ بر  و استدلال کرد به قول خدا (نحن) ،]٩ :جرالح[ ﴾ٱّ�ِكۡرَ إنَِّا َ�ۡنُ نزََّ
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�َ�هُُٰ�مۡ إَِ�هٰٞ ﴿: محکم که فرموده ۀاھل دانش با این آی تعدد خدایان،
به آن طریق اشتباه زایل ادعای آنان را رد خواھند کرد.  ،]١٦٣ ة:بقرال[ ﴾َ�حِٰدٞۖ 

ه، خداوند تبارک و تعالی دجمع ذکر نمو ۀو آنچه را که در صیغ گردد، می
خود را با آن تعظیم کرده است، و ھمین سان است آنچه که خداوند تبارک و 

ھای بھشت خبر داده از قبیل آب و شیر و شراب پاک و انگور  از نعمتتعالی 
ھا با چیزھایی که در  با وجود اینکه این نعمت حقیقتاً  ھا اینو عسل و امثال 

انی مشارکت دارند ولی به تأکید حقیقت این ھا و مع دنیاست از نظر نام
شود، و کافیست این که خداوند بیان کرده  خیرات در بھشت شناخته نمی

آن چیز ھا و بین  ھای بھشت ھستند تا ما بین این نعمت از نعمت ھا اینکه 
ھا نام گذاری  کنیم از چیزھایی که به خود این نام مشاھده می که در دنیا

 ل شویم. ئاند. فرق قا شده
اوست، به تأکید  ۀو صفاتی که ویژ أو ھمینطور است اسماء خداوند

این صفات بر برخی از  اما احیاناً  آنھا شناخته شده و معلومند،ھای  معنی
برند که صفات مخلوقات  پس گمان می شود، با صفات خلق مشتبه میمردم 

دیگر گمان  و گروھی مشبھه نام دارند، ھا اینھمانند صفات خداوند است که 
از این رو لازم است که  آید، تشبیه لازم میبرند که از اثبات این صفات  می

 صفات را به خاطر تنزیه باری جل و علا تأویل و یا نفی نمایند. 
گاھی  ای که اشتباه بدان زایل می و اھل دانش به متمایز کننده گردد آ

پس صفات باری منحصر به ایشان و متناسب با جلال و کمال وی  دارند،
باشد و صفات مخلوقات متناسب با ناتوانی و قصور آنان است، اما حقیقت  می

سان  بدینکنیم،  ما آنان را درک نمی صفات خداوند بنابر اصل خودشان اکیداً 
 خداوند تبارک و تعالی ھیچ چیزی شبیه و مثیل وی نیست.
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تأویل مبنی بر این که آنان در پی علمای اصول ادعای اهل  
 دارند گام بر می

به تحقیق منھج و خط مشی ما که بر  :گویند اھل تأویل و تحریف می
ایم بسیاری از اھل علم از اھل فقه و  پیمودهکنیم و آن را  طبق آن عمل می

منظورشان اھل اصول فقه و اصول دین  اند، اصول برحسب آن عمل نموده
تأویل یعنی: منصرف  :اند تأویل را اینگونه تعریف کرده مانا آن علماءھ است،

به خاطر دلیلی که به آن آن به معنی مرجوحش  کردن لفظ از معنی راجح
 ارتباط دارد. 
 : باشد ما به آنان از چندین جھت میو جواب 

: به راستی این تعریف برای تأویل تعریفی اصطلاحیست از جانب یک
و ھمان تأویلی نیست که در قرآن و سنت آمده  متأخر، علماءجماعتی از 

 بیان آن گذشت.  که قبلاً است، 
اند بر این معنی اصطلاحی  پس حمل کردن تأویلی که نصوص آن را آورده

کنند  خود درک میبلکه الفاظ بر آنچه عرب از سخن  باشد، جدید جایز نمی
ھای بعدی از قرون برتر  لو ھیچ یک از یاران پیامبر و نس حمل خواھند شد،

 اند.  تأویل را بدین گونه نفھمیده
در اصطلاح بسیاری از تأویل « :فرماید می /ابن تیمیه سلامشیخ الإ

به سوی معنی مرجوح  لفظ از معنی راجحعلماء متأخر ھمان منصرف کردن 
باشد، پس معنی لفظ آن معنی  مرتبط میاست به خاطر دلیلی که بدان 

آنان باید تأویل  ،به خاطر دلیلی ظاھری که بنابر اصطلاحیموافق آن نیست 
اند که مقصود خداوند تبارک و تعالی به لفظ تأویل  و گمان برده داشته باشد،

و برای نصوص تأویلی وجود دارد که مخالف  گویند، ھمان است که آنان می
داند و تأویل کنندگان نیز  مدلول ظاھریش است که آن را جز خداوند نمی
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گاھی ندارندب . و نیز مراجعه کن ۵/۳۵سلام فتاوی شیخ الإ[مجموع . »دان آ
  .]۲۳۵ص  نگاه شرح العقیدة الطحاویةاز مجموع فتاوی  ۳/۵۵،۶۷ :به

نامزد کردن این «: از ذکر این نوع از تأویل فرموده و در جایی دیگر بعد
ای  دسته نوع را به تأویل در عرف سلف وجود نداشته است، و این نوع را تنھا

چرخند تأویل  آنانی که دور علم فقه و اصول فقه و کلام می از علمای متأخر،
  .]۴/۶۹ :[مجموع فتاوی شیخ الإسلام »اند نام نھاده

گاه ھای  باشیم که حمل کردن الفاظ بر معنی و لازم است ما در اینجا آ
و  انجامد، میاصطلاحی جدید راھیست بس خطرناک که به تحریف نصوص 

و به راستی بعضی از کسانی که به اسلام نیز  پوشاند، درخشندگی آنھا را می
ھایش که  غزالی در کتاب ،اند انتساب دارند در این التزام خطیر غرق گشته

را به نفس  لفظ (لوح محفوظ) نامیده، »هلهاالمضنون بها علی غير أ«آنان را 
 . را به عقل اول تفسیر نموده است زکیه و لفظ (قلم)

را عبارت از نفس و عقل قرار  )كالملو جبروتو وتك(مل :لفظو ھمچنین 
: بخششی است که از جانب شفاعت کننده به و شفاعت نزد ویدھد.  می

 شود با اینکه شفاعت کننده آن را نداند.  مستدعی شفاعت عطا می
وقت  چاز چیزی که تا به حال ھیو قدیم نزد دانشمندان کلام عبارتست 

زایل نشده باشد، یا چیزی که غیر خودش در وجود بروی سبقت نداشته 
 مسبوق نباشد. اگر خود وی نیز به عدم و نیستی  باشد،
آن آن را آورده است به آن لغتی که قر صو اما قدیم در لغت پیامبر(

مانند  )تازه و غیر جدید است و لو مسبوق باشد به غیر خود معنی خلاف

ٰ َ�دَ كَ  ٱلۡقَمَرَ وَ ﴿ :خداوند ۀ فرمود رَۡ�هُٰ مَنَازلَِ حَ�َّ  ﴾٣٩ ٱلقَۡدِيمِ  ٱلۡعُرجُۡونِ قدََّ
 .]٣٩ :[یس
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آید (قوسی  ی خوشه خرما بر درخت در می ی کھنه به صورت ته مانده«
 .»)شکل و زرد رنگ

ِ تَ ﴿: گوید نیز درباره برادران یوسف میو   ٱلۡقَدِيمِ إنَِّكَ لَِ� ضََ�لٰكَِ  ٱ�َّ
 .]۹۵ :[یوسف ﴾٩٥

 .»ات ھستی به خدا سوگند تو ھنوز در گمراھی گذشته«
 .]۱/۲۴۵ :مجموع فتاوی شیخ الإسلام[

اند که لفظ قرآنی را بر معنی  و به راستی آنان در این به اشتباه رفته
 کنند.  نه بر آن معنی که عرب از کلام خود فھم میاند  حمل کردهحی اصطلا

اند  که کسانی که مسیر تأویل را پیمودهبسیاری از چیزھایی : دلیل سوم
 و باشد، چه مجاز نصوصی است که تأویل آنھا جایز نمی اند، آن را تأویل نموده

و  شوند، خل نمیاش موجود باشد دا تأویل در مورد چیزھایی که نصی درباره
 رود دخیلند.  تنھا در ظاھری که برای آن احتمال می

 : شود یا دو چیز شناخته مو نص بودن لفظ ب
 .اش را نداشته باشد ، احتمال غیر معنی خاص وضعی: اینکه واژهیک

 .)۱۰(=   عشره: مانند
س در پای را که در تمام موارد به یک شیوه به کار برده باشند  واژه :دوم

اگر ھم تصور شود که  پذیرد، و مجاز را نمیمعنی خود نص است و تأویل 
 ۀو این معنی به منزل ھد رسید،اتأویل یا مجاز آن به ذھن بعضی افراد خو

و لو  رود، ن نمیاحتمال دروغ از آ )که بصورت کلی(گردد  خبر متواتری می
و این  نماید،خطور  )بطور خصوصی( ینکه به ذھن ھر فردی از آن افرادا

که شما را بر نادرست بودن بسیاری از تأویلاتی که در  عصمتی است نافع،
سمعیاتی که پی در پی در معنی  کند، انجام گرفته راھنمائی میسمعیات 

و تأویل آنھا در این حالت اشتباه است، چه  اند، ظاھریشان استعمال شده
گیرد که به صورتی  تأویل تنھا ھنگامی به خاطر ظاھرشان انجام می اکیداً 
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شوند تا میان  پس نیازمند تأویل می باشند،ف غیر خود از سمعیات مخالشاذ 
اما اگر ھمچنان تمام آنھا بر یک منوال به کار رفته  آنھا توافق حاصل گردد،

اھل فقه برای نصوص و تأویلشان گردد،  نص و یا قویتر نیز می ۀباشند، بمثاب
چه آنان برای صحت تأویل نزد خودشان  ی نیستند،و اصول ھم راض

در آن موجود نباشد و یا فاقد پس اگر این شروط  اند، ھایی وضع نموده شرط
و صاحب تأویل، نصوص  شود، شرطی از شروط وضع شده بود تأویل فاسد می

 را بازیچه قرار داده است. 

یل گرد آمدنشان را واجب شروطی که علماء اصول برای تأو
 دانند می

منصرف کردن   :گوید شروط را ذکر کرده است و می این /سلامالإشیخ 
است، و نیز از لفظ از ظاھرش که لایق جلال و شکوه خداوند منزه و والامقام 

 شود به سوی معنی پنھانی که مخالف ظاھر است، که از آن فھم میحقیقتی 
 : م است چھار چیز در آن موجود باشدو مجازی که منافی حقیقت است، لاز

چه قرآن و سنت و  به کار رفته باشد،مجازیش در معنی باید آن لفظ  :اولاً 
اند، و جایز نیست از آنھا خلاف لغت  ھای سلف با زبان عربی آمده فرموده

پس لازم است که آن معنی مجازی از  تمام لغات اراده شود،عرب و یا خلاف 
و گرنه امکان چیزھایی باشد که لفظ در آن معنی نیز استعمال شده باشد، 

گویی ھر لفظی را بر ھر معنی که به ذھنش خطور کند  آن را دارد ھر یاوه
ص  نةی[الرسالة المدنداشته باشد. اساسی در لغت با اینکه  تفسیر نماید،

۴۰[.  
سخن  ۀد آن کسی که بزرگی فتنؤاابن ابی د :گفته است که /ابن حجر

قرآن را به عھده گرفته است در صدد آن بود که ابن مخلوق بودن در مورد 
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به معنی استولی نیز  »استوی«اعرابی برای وی پیدا کند که در لغت عرب 

را  ،]٥ :[طه ﴾٥ ٱسۡتَوَىٰ  ٱلۡعَرۡشِ َ�َ  ٱلرَّحَۡ�نُٰ ﴿: آید تا قول خداوند متعال می
تا به : به خدا قسم به وی گفتبه این معنی منصرف سازد. پس ابن اعرابی 

  .]۱۳/۴۰۶[فتح الباری  .ام حال به این معنی برخورد نکرده
باید دلیلی در دست باشد که موجب منصرف کردن لفظ از معنی  :ثانیاً 

 حقیقی به معنی مجازی شود. 
لا اگر به روش حقیقی در یک معنی و از طریق مجاز در معنی دیگری وإ

دلیلی که موجب حمل کردن آن بر معنی مجازی بدون  ،استعمال شود
 باشد.  جایز نمی به اجماع عقلاء ،صرف لفظ باشد

لازم اش باشد،  مدعی وجوب باز داشتن لفظ از معنی حقیقیپس اگر 
را اقتضا کند، که صرف لفظ : عقلی یا سمعی است برھانی قاطع داشته باشد

و اگر مدعی آشکار بودن صرف لفظ از حقیقت شد دلیلی لازم است که 
 .]۴۰ص  المدینة باشد. [الرسالةحمل لفظ بر مجاز ه ترجیح دھند

بسیاری از دانشمندان پژوھشگر به وجوب تحقق این شرط و به تحقیق 
 اند.  اشاره کرده

: باز داشتن سخن از ظاھر آن به یعنیتأویل در اصطلاح : گوید ی میشزرک
بود دلیلی سپس اگر حمل به خاطر  که احتمال آن را دارد،سوی معنایی 

یا حمل  گردد، حج میامرجوح به خودی خود رو آنگاه  باشد، صحیح میپس 
دلیلی  و یا اصلاً  پس فاسد خواھد بود، ،به خاطر دلیلی مضنون انجام گیرد

نه تأویل [البحر المحیط فی  موجود نباشد پس بازیچه قرار دادن الفاظ است،
  .]۳/۴۳۷صول الفقه للزرکشی أ

بیشتر تأویلاتی که انجام گرفته از نوع اخیر است  )لفگویم: (مؤ من می
بر آنھا دلیلی  چه حقیقتاً  نام نھاده است،که زرکشی آن را بازیچه قرار دادن 

 اند که بشود بدان اعتماد نمود.  صحت آن اقامه نکرده
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لا اگر کننده معارضی نداشته باشد وإ صرف لازم است که آن دلیلِ  :ثالثاً 
دلیلی قرآنی و ایمانی اقامه شود و بیان کند که معنی حقیقی مراد است 

 ترک آن ممکن نخواھد بود. 
و اگر ھم  شود، آن توجه نمیاین دلیل قطعی بود به نقیض سپس اگر 

  .]۴۰ص  لازم است. [الرسالة المدینةوقع ترجیح مظاھر بود در آن 
اند تأویلشان  یل گمان کردهو به تحقیق اھل سنت در نصوصی که اھل تأو

اند که بر واجب  در خود نصوص چیزھایی یافته و اند ل نمودهمواجب است تأ
آنان ادعای بودن ترک تأویل دلالت دارند از این قبیل است حدیثی که 

حجر : ترجمه »رضالحجر الأسود يم� االله فى الأ«: مرفوع بودنش را دارند
 سود دست راست خداوند در زمین است. الأ

قلب  :ترجمه »صابع الرحمنمن أ �عقلب المؤمن ب� اصب« :و از جمله
 نگشتان خداوند قرار دارد. ادار میان دو انگشت از  ایمان

 :ترجمه »جعت فلم تطعم�عبدی «: صقول پیامبر :آنھایکی دیگر از 
 به من غذا ندادی.  گرسنه شدم و تو من، ۀبند

بیان فرموده که در حدیث اول چیزھایی  /سلام ابن تیمیهشیخ الإو 
خداوند  تسود ھمان صفبر اینکه حجر الأ ددلالت دار ھست که صریحاً 

فمن «در حدیث آمده ت راست ھم نیست، چون سو نیز خود د باشد، نمی
و کسی که آن را ببوسد  :ترجمه »قبل يمينهأنما صافح االله وكفصافحه قبله و

و دست  ن است که با خداوند مصافحه کرده،یآن بمالد مثل ادست به 
 و آشکار است که مشبه ھمان مشبه به نیست. راستش را بوسیده باشد. 

مالد با  سود دست میبه حجرالأ در خود حدیث بیان شده کسی که
سود ھمان دست راست خدا مصافحه نکرده است، و نیز حجر الأ خداوند
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اھل نیست تا محتاج تأویل باشد، کما اینکه  هپوشیدظاھر حدیث  د،شبا نمی
 ای که به تأویل احتیاج داشته باشد.  به گونه اند، تأویل آن را مقرر کرده

شود که این حدیث مرفوع بودنش  سلام متذکر میو به تحقیق شیخ الإ
 و تنھا معروف است که قول ابن عباس باشد.  صحت ندارد،

به  »صابع الرحمنمن أ ب� أصبع�قلب المؤمن « :صپیامبر ۀو اما فرمود
اند تأویل کردنش لازم  ل گمان بردهیولی اھل تأو تأکید محتاج تأویل نیست،

خود  ۀاز سین ھرکسو  است به دلیل محال بودن دو انگشت به صورت حسی،
پس آن را تأویل  کرد، درا در آن مشاھده نخواھپی جویی کند دو انگشت 

و قلب انسان  آن است، ۀبه واسط نمودند به چیزی که زیر و رو کردن أشیاء
این دو گروه خداوند  ۀبین گروه فرشتگان و گروه شیطان است، به واسط

داده است. پس دو انگشت را کنایه از آنھا قرار  کند، ھا را دگرگون می قلب
  .]۳/۴۴۲[البحر المحیط 

بردند که آنان در فھم آن به  کردند پی می تأمل میو اگر آنھا در نص 
میان دو انگشت از نموده که قلوب بندگان تصریح چه حدیث  اند، اشتباه رفته

 در تماسند،با قلوب انگشتان نکه ینکرده به اانگشتان خداوند است، و تصریح 
تأویل ھر یک از ما، موجب  ۀو اینکه مشاھده نکردن آنھا این تماس را در سین

در آن  تصریح نکرده وچه نص  است، فھمی نادرست و اشتباه است از نص،
و نه  و یا با آنھا در تماس است،این نیست که قلوب به انگشتان متصل است، 

ین آسمان و بشود ابر و اگر گفته  بندگان ھستند،انگشتان در درون اینکه 
ھا و اختران بین آسمان و زمینند  و بسیاری از ستارهمسخر است، زمین 

حاصل و تماس با آسمان و یا زمین این نیست که پیوستگی ی ضمقت ھا این
از این سرچشمه تأویل کنندگان برای این حدیث  پس تأویلِ شده باشد. 

در حدیث اول در ضمن اینکه اشتباھشان  اند، ردهکن را درک نآگرفته که 
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در حالی که آن طور  بود،در یک معنی باطل مردود یث حدھر ظاقرار دادن 
  .]۳/۴۵ :کن هسلام مراجعبه مجموع فتاوی شیخ الإھم نبود. [

اند  تأویل نمودهبودن تأویلش  ببه گمان واجویل أکه اھل تو از نصوصی 

این حدیث یک معنی  :اند گفته »تطعم�عبدی جعت ولم «این حدیث است: 
لذا منصرف کردنش  کند، اثبات مینادرست که گرسنگی است برای خداوند 

چه خداوند از صفات نقص منزه و  از ظاھر واجب است و باید تأویل شود،
 مبراست. 

ظاھر نص است، اید  آن چیزی که شما گمان برده ،: به تأکیدو اما جواب
باشد  حدیث چیزھایی ھست که دلیل بر این می ۀو در ادام آن نیست،ظاھر 

: يقول االله« :سازد، در حدیث است روشن میو مقصود خداوند را از حدیث 
و تو من گرسنه شدم  ۀای بند :فرماید خداوند می »جعت فلم تطعم�عبدی، 

 به من طعام ندادی. 

چگونه  پروردگارا، »نت رب العالمينوأ ،كطعمأيف ك رب،« :گوید ه میبند
  تمام جھانیان ھستی؟در حالی که تو پروردگار  بدھم،به شما غذا 

 كذلجدت ول طعمتهفلو أ ،ن عبدی فلانا جاعأما علمت أ«: فرماید می

غذا من فلانی گرسنه بود، اگر به وی  ۀکه بندمگر خبر نداشتی  »عندی
 یافتی.  آن را نزد من میدادی ثواب  می

مریض شدم و تو  ،بنده منای  »فلم تعدنیعبدی مرضت «: فرماید می
 عیادتم نکردی. 

چطور  پروردگارا، »نت رب العالمينوأ ،كعودأيف ك رب،«: گوید می
 جھانیان ھستی. عیادتت کنم در حالی که شما پروردگار 
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 ؟»تنی عندهمرض، فلوعدته لوجد فلاناً ن عبدی أما علمت أ«: فرماید می
نمودی مرا  عیادت میاگر آن را  د،من فلانی مریض ش ۀانستی که بندمگر ند

 یافتی.  نزد وی می
است در اینکه خداوند پاک و منزه : این صراحت گوید ابن تیمیه می

 شده و یا گرسنه گشته،خدا مریض  ۀولی بند شود، سنه نمیمریض و یا گر
مریضی خود خود و مریضی وی را پس خداوند گرسنگی بنده را گرسنگی 

من غذا  ۀتفسیر نموده به اینکه اگر تو به بند و آن را ه است،دقلمداد کر
مرا کردی  میادت یآن را عو اگر  یافتی، دادی پاداش آن را نزد من می می

نماند که به تأویل احتیاج  نمیپس لفظی در حدیث باقی  یافتی، وی میجنب 
  .]۴۴-۳/۴۳: سلام[مجموع فتاوی شیخ الإداشته باشد. 

ظاھر و ضد و خلاف  سخن گفت، صپیامبربه تأکید وقتی که  :رابعاً 
است که برای امتش تبیین کند که لازم  ،وی بودسخن مورد نظر  حقیقتِ 

 را اراده کرده است،مجازی سخن بلکه معنی  حقیقت لفظ منظورش نیست،
بخصوص در خطای آن را تعیین کند و یا معین نسازد، مساوی است که 

و  عمل اعضاءکه در آن باور و دانش پیدا کردن مقصود باشد، نه اینکه علمی 
  .ھای بدن اندام

روشنایی و ھدایت، و تبیین  ۀسبحان قرآن را مایخداوند  ،چه به تأکید
قرار داده است، ھاست  آنچه در سینه ۀو شفا دھند ،برای مردمحقایق  ۀکنند

 آنچه بر ایشان نازل شده،تا برای مردم روشن سازد را فرستاده  صو پیامبر
و تا  اند، هدپیدا کرچیزی که در آن اختلاف  ۀمیان مردم دربارکند ی رو داو

 ينةالمد لةباقی نماند. [الرسابعد از فرستادگان برای مردم بر خداوند حجتی 
  .]۴۲: ص ابن تیمیهسلام شیخ الإ
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مگر اینکه  پس درست نیست سخنی بگوید و خلاف ظاھر مرادش باشد،
 دلیلی را ابراز دارد که مانع حمل لفظ بر ظاھرش شود. 

 ۀملکخداوند درباره بلقیس  ۀآشکار باشد مانند فرمود یا اینکه باید عقلاً 

ءٖ ﴿ سبا ۡ�َ ِ
و�يَِتۡ مِن ُ�ّ

ُ
از ھر چیزی به وی داده شده به  ،]٢٣ :نملال[ ﴾وَأ

که به این است از ھر چیزی داند که مراد  ی با عقل خود میھرکستأکید 

ُ ﴿ طور قول خداو ھمان شود به وی عطا شده است، امثال وی داده می  ٱ�َّ
ءٖ�  ۡ�َ ِ

ھر چیزی است شنونده  ۀخداوند به وجود آورند ،]٦٢ :زمرال[ ﴾َ�لٰقُِ ُ�ّ
 گیرد.  فھمد که خالق خود در سیاق این عموم قرار نمی می

ھایی از قرآن و  دلیلمانند  دلیلی سمعی عیان باشد، ۀباید به وسیلیا 
 سازند.  که برخی نصوص را از ظاھرشان منصرف میسنت 

بین لفظ و معنی ظاھری حائل گردد که که دلیلی پنھان و جایز نیست 
سمعی باشد و یا مساوی است  کنند، آن را استنباط میافرادی از مردم تنھا 
 . یعقل

چه به تأکید اگر سخنی گفت که یک معنی از آن فھم شود، و به دفعات 
ست  و بدیھی قرار داد،را با آن مورد خطاب آن را تکرار نمود، و تمام مردم 

افرادی فقیه نادان و ھمچنین باھوش و نیز افرادی افرادی که در میان آنان 
این خطاب تدبر که در و بر آنان واجب گرداند  و یا غیر فقیه وجود دارد،

، معتقد شوندو به موجباتش  و در آن بیاندیشند و آن را درک کنند،ایند من
از ظاھر این خطاب اعتقاد نداشته به ھیچ چیز بر آنھا واجب گرداند بعد 

از مردم آن را استنباط چون آنجا دلیلی خفی که تنھا افرادی  باشند،
خطاب مورد نظر دلالت دارد که ظاھر کنند موجود است که بر این  می

بودن خطاب در و با روشن  خواھد بود،و اغفال این نوعی خدعه نیست 
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به معما و و در این صورت  شود، و ضد ھدایت میگیرد.  تناقض قرار می
 . نبیشتر شباھت دارد تا به ھدایت و ھویدا بودچیستان 

جات قویتر باشد به درپس اگر دلالت آن خطاب بر مورد نظر بودن ظاھر 
چطور خواھد مبنی بر این که ظاھر مراد نیست از دلالت آن دلیل پنھان 

  بود؟
 الرسالة[ای بدون حقیقت باشد چطور؟  شبھهو یا اگر آن دلیل خفی 

  .]۴۴-۴۲ص  :با کمی اختصار المدینة

 مثالی کاربردی برای شروط گذشته 

ه در تأویلات دآنان را ذکر نموسلام مقامات چھار گانه که شیخ الإاگر در پرتو 
اند دقت کنیم برایمان روشن  تأویل کردهکسانی که نصوص صفات را 

 اند.  مرتکب گمراھی و تحریف گشتهشود که اھل تأویل تا چه اندازه  می
سازد و  مثالی آورده که این مسئله را روشن می برای ماسلام شیخ الإ

را وصف کرده که دو دست تبارک و تعالی خودش خداوند  کند، میتبیین 
سپس اھل تأویل  اند، و نصوصی بسیار و زیبا بدان تصریح نموده دارد،
چیزی نامزد کردن از دست نعمت و بخشش است، از قبیل : مقصود اند گفته

و مانند این ، آسمان گفته شده ،به باران و گیاهبه اسم سبب آن، کما اینکه 

 مرھون محبت فلانی ھستم.  »يادعندی أنصلان « :گوید قول عربی که می
: گفتبه ابوبکر و در روایتی آمده که عروه پسر مسعود در روز حدیبیه 

اگر به خاطر جبران لطف تو با من نبود  »كجبتبها لأ كجزعندی لم أ كلولايد«
 دادم.  جوابت را می

از نوع نام  کنند، تفسیر میو بعضی اوقات اھل تأویل دست را به قدرت 
حرکت در چیزی به اسم مسبب آن، چون قدرت است که دست را به نھادن 
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ْ ﴿ :متعالخداوند آورد، و از این جمله است قول  می وۡ َ�عۡفُوَا
َ
ِيأ ِ  ٱ�َّ  ۦ�يَِدِه

وی : یا کسی که عقد نکاح در اختیار ترجمه ،]٢٣٧ ة:بقرال[ ﴾ٱ�َِّ�حِ� ُ�قۡدَةُ 
 است گذشت کند. 

و تنھا معنیش این است  شود، می لی که نکاح سخن است و گفتهدر حا
ھا را ھمانند  به دستنسبت دادن کاری  و عرب احیاناً  که بر آن قدرت دارد،

 كيدا«: از عرب وارد شدهدھند،  نسبت دادن آن به خود شخص قرار می

شده جرم و جنایتی گویی که مرتکب  این را به کسی می »نفخ كفوو تا،كوأ
در بر کسی اطلاق شده که دستانش و یا دھانش  ھا اینباشد، چه اولین بار 

 اند.  آن کار مؤثر بوده
 :ه آمده این قول خداوند متعال استبر این شیوچیزھایی که در قرآن و از 

نَّ ﴿
َ
يدِۡيُ�مۡ وَأ

َ
مَتۡ � َ َ�لٰكَِ بمَِا قَدَّ �ٖ لّلِۡعَبيِدِ  ٱ�َّ  :عمران [آل ﴾١٨٢لَيۡسَ بظَِ�َّ

١٨٢[. 
 .»اید خودتان انجام داده کارھایی است که قبلاً این عذاب به سبب «

 اند.  اند سخنی است که گفته انجام داده از آنچه قبلاً  چه بعضی

 ﴾بلَۡ يدََاهُ مَبۡسُوطَتاَنِ ﴿ :متعالقول خداوند  ،تأویلاز اینجاست که اھل و 

مَا مَنعََكَ ﴿ :کند میکه شیطان را با آن ملامت و نیز این فرموده  ،]٦٤[مائده: 
 ۖ ن �سَۡجُدَ لمَِا خَلقَۡتُ �يَِدَيَّ

َ
 اند.  حمل نمودهرا بر نعمت و قدرت  ،]٧٥ :[ص ﴾أ

و مقاماتی که ذکر کرده در این صفت که جھمیه در پرتو سلام و شیخ الإ
نده تا فساد این تأویل را روشن اند نظر افگ آن را تأویل کردهرانشان یھم مس
 سازد. 
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واحد را در معنی عرب برخی اوقات قبل از ھر چیز بیان کرده است که 

�َ�ٰنَ إنَِّ ﴿ :مانند قول خداوندبرند   جمع به کار می  :عصرال[ ﴾٢لَِ� خُۡ�ٍ  ٱۡ�ِ

٢[. 
 .»ھا ھمه زیانمندند انسان«

يِنَ ﴿ :کنند مانند میجمع را در معنی واحد استعمال  ۀکما اینکه صیغ  ٱ�َّ
  .]١٧٣ :عمران [آل ﴾ٱخۡشَوهُۡمۡ قدَۡ َ�َعُواْ لَُ�مۡ فَ  ٱ�َّاسَ إنَِّ  ٱ�َّاسُ قاَلَ لهَُمُ 

مردمان بر ضد شما گرد ھم  :گفتندآن کسانی که منافقان بدیشان «
 .»اند از آنان بترسید جمع شده

ٓ إَِ� ﴿: مانندگیرند  به کار میز جمع را در اثنین یو ن ِ إنِ َ�تُوَ�ا َ�قَدۡ  ٱ�َّ
 ۖ  .]۴ :تحریمال[ ﴾صَغَتۡ قلُوُُ�ُ�مَا

چرا پذیرد  شما را می ۀاگر به سوی خدا برگردید و توبه کنید خداوند توب«
 .»منحرف گشته است ھایتان دلکه 
وقت و نیز لفظ اثنین را در واحد ھیچ در اثنین  اکن عرب لفظ واحد رل

توصیف این صفت که خداوند خود را بدان و به تحقیق  اند، استعمال نکرده

 /سلامو شیخ الإ ﴾بلَۡ يدََاهُ مَبۡسُوطَتاَنِ ﴿ آمده است.تثنیه نموده به صورت 
واحد در اثنین و اثنین نبودن به کار بردن که سبب در جایز دھد  توضیح می

و عدد ھم در  عدد وجود دارد،در واحد این است که از جنس این الفاظ 
 سشود، پ نمیمعنی کنار گذاشته آید و از آن  معنی خود نص به حساب می

دو و منظور نزد من یک مرد است  »عندی رجل«: ه شودجایز نیست که گفت

و مقصود جنس مرد باشد چه اسم  »عندی رجلان«: مرد باشد، و یا گفته شود
و جنس در آن معنی شیوع یافتن موجود  .،.واحد بر جنس دلالت دارد.
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با حصول و جنس نیز  ھمینطور اسم جمع در آن معنی جنس است، و است،
  .حاصل خواھد شدواحد 

ۖ ﴿ :خداوند ۀپس فرمود مراد از ید در آن جایز نیست  ﴾لمَِا خَلَقۡتُ �يَِدَيَّ
 ۀباشد که به واسط پذیر نمی و امکان قدرت یک صفت است،چون  قدرت باشد،

چه  مراد از آن نعمت باشد،اثنین از واحد تعبیر نمود، و نیز ممکن نیست 
به ھایی که  نخواھد بود از نعمتپس صحیح  شمارند، بیھای خداوند  نعمت

 تعبیر شود. اثنین  ۀصیغ ۀواسطحساب در نیایند به 
ۖ ﴿ خداوند ۀو ھمچنن جایز نیست به فرمود شخص  ﴾لمَِا خَلَقۡتُ �يَِدَيَّ

عرب اگر زیرا  خدا اراده شود. یعنی برای کسی که خودم آن را خلق کردم،
پس اضافه  دھند، دست نسبت میکنند این معنی را به این معنی را اراده 

 :برای مثالخواھد بود آن به فاعل این معنی به دست اضافه نمودن کردن 

مَتۡ يدََاكَ ﴿  .]١٠ :حجال[ ﴾بمَِا قَدَّ
 .»به سبب آنچه خودت انجام دادی«

يدِۡيُ�مۡ ﴿
َ
مَتۡ �  .]۵۱ :نفالالأ[ ﴾بمَِا قَدَّ

ا ﴿ و از این قبیل است: ،»نمودید به علت چیزھای که خودتان تقدیم« مِّمَّ
نَۡ�مٰٗا

َ
يدِۡينَآ �

َ
 .]۷۱ :[یس ﴾عَمِلتَۡ �

 . »باشند ایم چھار پایان می از چیزھایی که ما آفریده«
 ۀو فعل را به سوی دست به واسط اگر فعل را به فاعل اضافه کنند،اما 

لمَِا خَلقَۡتُ ﴿ در این آیه بدین گونه استسازند کما اینکه متجاوز  ءحرف با
 ۖ  بطور قطع نص است در اینکه او کار را با دستش انجام داده است.  ﴾�يَِدَيَّ

: حرفی زده و یا راه رفته گفته شودو از این رو جایز نیست به کسی که 

: دستانت انجام دادی، یا گفته شود این کار را با »كبيديفعلت هذا الفعل «
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علت اینکه مجرد قول  به ،این را دستانت انجام داده است »كهذا فعلته يدا«
 کند.  در اضافه کردن فعل به فاعل کفایت می (فعلت): وی که بگوید

با دستش انجام داده  پس اگر منظورش این نباشد که این کار را حقیقتاً 
 ای محض و بدون فایده خواھد بود.  گفتن این کلمه (بیدی) زیاده

اظھار دارد که نه در کلام قاطعانه  /سلامالإ و نزدیک است که شیخ

این  »فعلت هذا بيدی« :فصیح بگوید باشد که عرب و نه غیر عرب صحیح نمی

فلانی این را با  »فعل فلان هذا بيديه«: یا بگویدو کار را با دستانم کردم 
با دستانش آن  که حقیقتاً این باشد  شمگر اینکه ھدف دستانش انجام داده،

و نیز جایز نیست این را بگوید در حالی که دست  ام رسانده است،را به انج
ھا  نداشته باشد، و یا دست داشته باشد در حالی که کار به واسطه غیر دست

 به وقوع پیوسته است. 
سلام مقررداشته اشکال وارد نیست اینکه خداوند و بر آنچه شیخ الإ

لۡقيَِا﴿: همتعال فرمود
َ
ارٍ عَنيِدٖ  �  .]٢٤ :[ق ﴾٢٤ِ� جَهَنَّمَ ُ�َّ كَفَّ

 .»سرکشی را یاندازید ھر کفر پیشۀبدر جھنم «
 نیه مورد خطاب قرار داده است؟ثت ۀواحد را با صیغپس چرا  :اند گفته

ست، گویی که فاعل به علت تکرار فعل ابه خاطر اینکه مثنی ساختن لقیا) (أ
خطاب در این نص متوجه سائق و  :کهلق) و گفته شده گفته است: (ألق أ

 باشد.  ھد میاش
این نص خطاب واحد است، به نظر ایشان ھر انسانی : گوید و کسی که می

در سمت چپش، یکی طرف راستش و دیگری  باشد، دو نفر با وی می
شود، با اینکه آنان  سپس خطاب واقع می دوست من، دوست من،: گوید می

 موجود نباشند، مثل اینکه خطابش با دو نفر حاضر است. 
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این قول ھمانا مورد خطاب قرار  ۀنزد گویند لقیا)خداوند: (أ ۀپس فرمود
 که وجود آنان را مقدر ساخته است. دو نفر است دادن 

مقصود از سلام در مقام دوم شرح داده که فرض بر اینکه سپس شیخ الإ
و جایز است منظور از آن قدرت و نعمت نیز باشد،  دست حقیقت دست باشد،

از کار قرار دھد با وجود این دلیلی آنجا نیست که و ذکر دست را کنایه 
 گردد. موجب منصرف ساختن نص از حقیقتش 

: موجب صرف این است که اطلاق دست بر خداوند اینگونه اگر گفته شود
 باشد.  آن دست از نوع دستان مخلوقین می ،کند توھم می

د متعال مردود و غیر ممکن این معنی بر خداون : اکیداً جواب این شبھه
شود دستی  تبارک و تعالی اثبات میکن این دست که برای خداوند است، ل

مستحق چیزی است که ذات آن دست  عیبی خدا، و بیاست لایق به عظمت 
آن معنی باشد که ما برای  این،پس اگر  ارد،اش استحقاق آن را د بلند مرتبه

ندارد که دست را از معنی رسانیم، لزومی  خداوند متعال به اثبات می
م سوم شیخ منصرف سازیم. و در مقااش به سوی معنی مجازیش  حقیقی

 دلایلی آشکار و قاطع و روشن ذکر نموده دلیل بر اینکه اکیداً سلام الإ
 خداوند متعال به صورت حقیقی دو تا دست دارد. 

ن �سَۡجُدَ لمَِا ﴿ :ن قبیل است خطاب خداوند به ابلیسو از ای
َ
مَا مَنَعَكَ أ

 ۖ  .]٧٥ :[ص ﴾خَلَقۡتُ �يَِدَيَّ
خلق خودم چه چیزی تو را باز داشت از اینکه کسی را که با دستان «

 .»ینمودم سجده کن
عظمت و والامقام در اینجا چیزی را ذکر کرده که با آن   خداوند با ،چه

چون حقیقتاً خداوند  آدم را بر سایر مخلوقات دیگر فضیلت بخشیده است،
اگر خداوند بزرگ پس  ،تبارک و تعالی آن را با دستان خودش به وجود آورده

نعمت خود و یا به  ۀقدرت خود و یا به واسط ۀو بلند مرتبه آدم را به وسیل
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مخلوقات اعم از ابلیس و تمام  ھا اینآن به خود، در رد نسبت دادن خلق مج
 جمادات و گیاھان و حیوانات با وی مشارکت دارند. 

ای به سوی خداوند  کند که ھر اضافه سلام یادآوری میو در اینجا شیخ الإ
لازم است که در آن این معنی باشد که بر  ارج نھادن، ۀتبارک و تعالی به گون

ِ ناَقةَُ ﴿ :مانند قول خدا غیر خود شرافت و برتری یابد، و  ،]٦٤ :[هود ﴾ٱ�َّ
آشکار نبود که ھای  و یا در این خانه آیات و نشانهاگر در این شتر  ،(بیت الله)

استحقاق این اضافه را  ،شوندھا صاحب امتیاز  شترھا و خانه ۀبا آن بر ھم
 کردند.  پیدا نمی

و به این ترتیب نصوصی که صراحت دارد به خلق آدم با دستان خدا 
موجب اختصاص آدم به چیزھایی است که در آنھا غیر ایشان با وی مشارکت 

البته که خداوند تبارک و تعالی با دستان خودش وی را به وجود  ندارد،
خلق نموده (کن)  ۀمخلوقاتی که آنھا را با کلمبه استثنای غیر او از  ،آورده

 است. 
  :شود و نیز دو امر را متذکر می

ِ ﴿ :لخداوند متعا ۀعرب از امثال فرمود :اول  و ،]١ ك:ملال[ ﴾ٱلمُۡلۡكُ �يَِدِه

﴿ ٓ يدِۡينَا
َ
ا عَمِلتَۡ �  -۲اثبات دست برای خدا  -۱ :کند دو چیز فھم می ﴾مِّمَّ

 نسبت دادن ملک و کار به دست. 
 زند.  خود شخص است که تا حد زیادی کار از وی سر می :اینکه دوم

دارای  یقتاً برند مگر در جنسی که حق م را به کار نمیولی عرب این کلا

 دست آب، »يد الماء«دست ھوا و یا  »يد الهوی« :گویند پس نمی دست باشد،

ِ ﴿ :خداوند متعالقول سپس  اگر ھم گفته شده که مراد از آن  ﴾ٱلمُۡلۡكُ �يَِدِه
شود مگر به کسی که در  این تعبیر گفته نمی قدرت خداست، با وجود این،
 حقیقت دست داشته باشد. 
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میان این دو قول  ۀو موضوع دومی که آن را متذکر شده است، جدا کنند

ِ ﴿ :خداوند متعال ۖ ل ٓ ﴿و  ﴾مَا خَلَقۡتُ �يَِدَيَّ يدِۡينَا
َ
ا عَمِلتَۡ �  باشد.  می ﴾مِّمَّ

 : از دو جھت میان آنان جدایی افگنده
کار را به خود نسبت  اول، ۀدر آی که، است از این قرار :یکی از آن دو

دوم کار را  ۀو بیان کرده که آن را با دستانش انجام داده است، و در آی داده،
 ھا مرتبط ساخته است.  به دست

و  نیه قرار داده است،ثتأکید در آیه دوم اسم جمع را در جای ت: به دومی
 ۀنند فرمودما باشد، این کار نزد عرب اگر از التباس مصون بود جایز می

ۖ ﴿: خداوند متعال  .]٤ :تحریمال[ ﴾َ�قَدۡ صَغَتۡ قلُوُُ�ُ�مَا
 .»منحرف گشته است ھایتان دلچرا که «

باشد  خداوند دارای دو دست میو از نصوصی که تصریح دارند به اینکه 

ِ يدَُ  ٱۡ�هَُودُ وَقاَلتَِ ﴿: ین قول خداوند تبارک و تعالی استا ۚ غُلَّتۡ  ٱ�َّ مَغۡلوُلةٌَ
 ۚ ْۘ بلَۡ يدََاهُ مَبۡسُوطَتَانِ ينُفقُِ كَيۡفَ �شََاءُٓ يدِۡيهِمۡ وَلعُنُِواْ بمَِا قاَلوُا

َ
 .]۶۴ ة:مائدال[ ﴾�

 ،دست خدا به غل و زنجیر بسته است :گویند و یھودیان می«
بلکه دو  گویند نفرینشان باد، بسته باد و به سبب آنچه می ھایشان دست

 .»بخشد که بخواھد می ھرگونهدست خداوند باز است و 

ْ ﴿: و نیز این قول َ وَمَا قدََرُوا ِ  ٱ�َّ �ضُ وَ  ۦحَقَّ قَدۡرهِ
َ
يوَمَۡ  ۥَ�يِعٗا َ�بۡضَتهُُ  ٱۡ�

َ�َٰ�تُٰ وَ  ٱلۡقَِ�مَٰةِ  تُٰۢ �يَِمِينهِِ  ٱلسَّ  .]۶۷ :زمرال[ ﴾ۚۦ مَطۡوِ�َّ
قیامت سراسر در روز  اند، را نشناختهخدا آنان آنگونه که شایسته است «

ھا با دست راست وی در ھم  در مشت او قرار دارد و آسمانزمین یکباره  ۀکر
 .»شود پیچیده می

این که خداوند دو سنت نیز نصوصی که تصریح دارند به و به تحقیق در 

المقسطون على منابر «: اند مانند این فرموده واتر رسیدهتا دست دارد به حد ت
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نسائی و احمد آن را روایت ( »تا يديه يم�و� نور على يم� الرحمن،من 
 . )اند کرده

ھایی از نور بر دست  دادگردان در روز قیامت بر جایگاه: حدیث ۀترجم
 خداوند راست است. دست ھردو  و ،گیرند میراست خداوند قرار 

خُذُ « صرسول الله ۀاین فرمود ھمینطورو 
ْ
ُ  يأَ  سَمَوَاتهِِ  وجََلَّ  عَزَّ  ا�َّ

رضَِيهِ 
َ
ناَ َ�يقَُولُ: �يِدََيهِْ  وَأ

َ
ُ  أ صَابِعَهُ  وََ�قْبِضُ - ا�َّ

َ
ناَ -وََ�بسُْطُهَا أ

َ
 حَتىَّ » المَْلِكُ  أ

  َ�ظَرْتُ 
َ

سْفَلِ  مِنْ  َ�تحََرَّكُ  المِْنبَْرِ  إلِى
َ
ءٍ  أ قُولُ: إِ�ِّ  حَتىَّ  مِنهُْ  شَىْ

َ
سَاقطٌِ  لأ

َ
 برَِسُولِ  هُوَ  أ

 ِ مسلم آن را روایت کرده و نیز ابن ماجه در سنن خود آن را آورده [ »ا�َّ
 . ]است

ھا و زمین را با دو دستش  خداوند عزوجل آسمان«: حدیثترجمه 
: منم فرماید و می کند، میبسته  را باز وو در آن موقع دستانش  گیرد، می

ترین قسمت آن به حرکت  پایینتا اینکه نگاه کردم منبر از  خداوند بخشاینده،
 . »اندازد می نرا به پایی صآیا رسول الله :حتی من حدس زدم در آمد،

سلام در این مورد فراوانند، که شیخ الإو صحیح و از این احادیث دلپذیر 
احادیث قبول : آیا این فرماید به دنبال آن میل نموده و برخی از آنھا را نق

اند و  امت با رضایت کامل آنان را پذیرفتهکنند، در حالی که تمام  تأویل می
 اند؟  بدان باور کرده

توضیح داده که اکیدا در ھیچ یک از  /سلامو در مقام چھارم شیخ الإ
یا امامانی که و  صاز یاران پیامبرو نیز از ھیچ کدام  قرآن و یا سنت نیامده،

منقول نیست که مراد از دست خلاف ظاھر آن است، را پیمودند مسیر آنان 
  باشد، ا ظاھر دست مقصود نمییو 

 ۀاز ائمو یا از ھیچ یک ھیچ نصی از خداوند و یا از رسولش کما اینکه 
نفی نماید، و دست را برای خداوند بلند مرتبه سلف وارد نشده که اثبات 
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ھمان استدلال به نصوصی برند  نھایت آن چیز که معارضین بدان پناه می

ُ قلُۡ هُوَ ﴿ :ھا مانند این فرمودهرساند  است که منزه بودن خداوند را می  ٱ�َّ
حَدٌ 

َ
 .]١: خلاصالإ[ ﴾١أ

 .»یکتا است ۀخدا، یگان :بگو«

ۖ  ۦليَۡسَ كَمِثۡلهِِ ﴿ ءٞ  .]۱۱ :شوریال[ ﴾َ�ۡ
 .»نیستیزی ھمانند خدا ھیچ چ«

ا  ۥهَلۡ َ�عۡلَمُ َ�ُ ﴿  .]۶۵ :[مریم ﴾٦٥سَمِيّٗ
 .»مگر شبیه و ھمانند برای خدا پیدا خواھی کرد«

و این نصوص بر این دلالت دارند که خداوند شبیه ندارد و یا دارای جسم 
اند  را به اثبات رسانیده که خود نصوص آنبر نفی صفاتی  ھا ایناما  باشد، نمی

بر نفی شباھت دستان مخلوقین با دست نھایت دلالتشان  ندارند،دلالتی 
 باری تبارک و تعالی است. 

به براھین و دلایل روشن در این مورد سلام در طی آوردن و شیخ الإ
شود که  : نه در نقل و نه در عقل دلیلی یافت نمیگوید رسد و می اینجا می

 خداوند سبحان باشد. منافی اثبات حقیقت دست برای 
تأویل کنندگان آنھا بدان و تمام آنچه که نفی کنندگان صفات و یا 

 ای فاسد بیش نیست.  کنند شبھه احتجاج می
که جایز نخواھد بود که قرآن و سنت مملو  :گوید رسد و می تا به اینجا می

و  ق نمود،لخستش د ا دوبخداوند آدم را و به تأکید ، از ذکر دست باشد
در سنت نیز احادیث  یا ملک در دست وی است، و ستانش بازند،اینکه د

برای امتش بیان نکند که  صسپس پیامبر، اند شماری از این قبیل آمده بی
باشد، تا اینکه امثال جھم بن  ھدف از این سخنان حقیقت ظاھریشان نمی

بیایند و ادعا کنند که صفوان و بشر بن غیاث مریسی و ھم مسیرانشان 
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که ظاھرشان واجب است و راھی را بپیمایند  منصرف ساختن این نصوص از
آنچه اصحاب و با نصوص قرآنی و حدیثی، و ھمچنین با آن به مخالفت 

با  ۶۷-۴۴ص  المدینة بپردازند. [الرسالةه بر آن بودند بزرگان تابعین و ائم
  .تصرف]

 تأویل  بطلاندلایلی بر 

آنان را ملزم نموده که نصوص  برند که دلایل عقلی، گمان میاھل تأویل 
کند که رؤیت خداوند  می به گمان آنان عقل حکم صفات را تأویل کنند،

برای  (قرار گرفتن بر عرش) و استواءو اثبات گوش و صورت  محال است،
 باشد.  خدا مستلزم ھمانند بودن وی با مخلوقاتش می

 :و اما رد بر آنان از چندین جھت
ھایی که  معنی مستحیل بر خداوند، ۀتازه پیداشدمعانی به تأکید  :اولاً 

نصوص را بخاطرش از  ،اند به سبب بعید بودن آن از خداوند آنان خواسته
بلکه ظاھر چیزی است  رف سازند، ھمان ظاھر نصوص نیستند،ظاھر منص

لغتی که آن را  رسد، میکه قبل از ھر چیز دیگر از آن لغت به عقل سلیم 
مراجعه کن ص  . [به رسالة المدینةن تکلم نمایدکه بداکند کسی  درک می

۳۱[.  
و اھل دانش و ایمان ھنگامی که سخن خدا و رسولش را در توصیف 

و بزرگی خداوند به منزه بودن  ،باعظمتی شنوند، تبارک و تعالی میخداوند 
خطور و این معانی کثیف و ناپاک به ذھنشان  ذھنشان خواھد رسید،

 کند.  نمی
گاه بود، که این معنی فاسد کفگوید میشارح طحاویه  ی ر: لازم است آ

از آنھا فھم این گونه باشد، و کسی که  و مورد نظر نمینص ھمان ظاھر 
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: يةالطحاو ةالعقید[شرح وی است. ی و نقصان دانش مکند به علت کم فھ می
  .]۲۳۳ص 

 : گوید شاعر می

ــحيحاً كــو  ــولاً ص ــب ق ــن عائ  م م
 

ـــــقيم  ـــــم الس ـــــن الفه ـــــه م  وآفت
 

در حالی که پندارند  چه بسیارند کسانی که سخن درست را معیوب می
 نشأت گرفته. آفت ایشان از سستی فھم خودشان 

نفی صفات و یا تأویل آنھا نخواھد بود،  ۀنفی تشبیه به وسیل اکیداً  :ثانیاً 
شود، و  اثبات این صفات است که نفی تشبیه ممکن می ۀبه واسطبلکه تنھا 

: گوید شارح طحاویه می گذارد، داند و کنار نمی کن نمیاین را عقل غیر مم
نفی  ،به تأکید شود؟ حاصل میآیا منزه کردن خداوند با نفی صفات کمال 

شود، و  غیر موجود است که دیده نمی رؤیت از صفات کمال نیست چون،
برای وی به صورت درک کردن بیننده و نفی تنھا کامل بودن در اثبات رؤیت 

  .]۲۳۱ص  :شرح العقیدة الطحاویةباشد. [ فراگیر می دراکیا
به راستی این روش آنان به داور قرار دادن عقل در نصوص  :ثالثاً 

ای یا حکمی و یا تشریعی  که عقل وی به عقیده ھرکسپس  انجامیده است،
 ندارد، که حکم عقل این را قبول :گوید می که از جانب خدا آمده راضی نبود،

 که تأویل آن ضرورت پیدا خواھد کرد. و از اینجاست 
گویی  آنھا تناقض چه،پریشانند ھایشان  ھا در حکم که عقل است و ھمین

در بین خودشان مخالف اشیاء در مورد  دادنشانکنند و در حکم  می
با کدام دانستم  ای کاش می: گوید ابن تیمیه میسلام لإشیخ ا یکدیگرند،

ک بن انس راضی خداوند از امام مال شوند، میعقل قرآن و سنت سنجیده 
تواناتر باشد آیا ھر وقت نفری پیش ما آمد که از دیگری  :باشد آنجا که گفته
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به خاطر آورده است  صدر بحث و مجادله آنچه را که جبرئیل برای محمد
  .]۵/۲۹: [مجموع فتاویجدل آنھا ترک کنیم. 

ھا به محال بودن اثبات صفات برای خدا حکم  عقل مطمئناً  :جواب
ھای  و تنھا عقل نمایند، نمیھمانطور که به وجوب تأویل نیز حکم  کنند، نمی

 دھند.  حکم می ھا این ۀند که به ھممریض
اند در تناقض  ه نصوص آوردهچه عقل سلیم امکان ندارد که با آنچه ک

ناتوان  آنھاکه عقل از فھم  باشدبا وجود اینکه در نصوص تفصیلاتی  باشد،
ھا به تنھایی و بدون  : اینکه عقلشود گفت میبماند، آن چیزی که قاطعانه 

 شرع توانایی رسیدن به یقین را در تمام مطالب ندارند. 
ھای آنان شده است شبھاتی است که  دچار عقلی که رو علت آن بیما

ھای این شبھات را از  تاریکیاند که  کسی را نیافته ورا پر کرده ذھنشان 
و اصول ای است که از ادیان  گذشتهو نیز سبب آن مقررات  ذھن آنھا بزداید،

و یا در طی بررسی و ھم اند.  ھایی که بدان ایمان دارند گرفته عقاید و فلسفه
پس جدا شدن از این افکار برایشان  سرایت کرده است،با آن به آنھا زیستی 

سنگین بود کما اینکه مخالفت با دینی که آنرا پذیرفته بودند برایشان سخت 
 تأویل اقدامپس برای توفیق حاصل کردن بین آن دو به وسیله  آمد، می

خواھد سببی را که بیشتر  به نقل از زرکشی که میعز بن عبدالسلام  نمودند.
: از گوید می و دارد میاند بیان  کردهنصوص را تأویل بخاطر آن اھل تأویل 

با آن شود  شرعی حاصل می است که به سبب دلایل یگرایش ھای تأویل علت
 و عادت کردن و تعصب داشتن است،تمایل که سبب حصولش الفت گرفتن 

خواھد کرد ای پیدا  چه به تأکید این امور برای نفس انسان نگرش و غریزه
آن ای که بیننده  به گونه باشد، دادن در نفس به جانب آن میمقتضی ترجیح 

است که و این و به ظن وی برتری داشتن دلیل است،  کند، را درک نمی
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و بر متقی لازم است که  بزرگ است،و خطری بس  ترس دارد،بسیار جای 
  .]۳/۴۳۸ :د را صرف آن نماید. [الحر المحیطفکر خو ۀو ھممتوجه آن باشد. 

است محکم که بر ای  و آنچه ابن عبدالسلام آن را مقرر داشته نظریه
انی است که سو آن حال بسیاری از ک دلالت دارد،نظر وی  نگری و دقت ژرف

که خود منحرف شده و ای  به گونه اند، از مسیر قرآن و سنت منحرف گشته
کن و لی به انحراف بکشانند،اند که فھم نصوص را ھمانند خودشان  خواسته

و  گرداند،  و حق و صواب را ظاھر می باشد، خداوند خود حافظ دینش می
 راه راست.  ۀدھند خداوند است ھدایت

 ن آ اهمیت تأویل و پیامدهای ویرانگر

دانشمندان از جنایت تأویل باطل بر اسلام و مسلمانان بحث  بسیاری از
تبیین نموده که  /و ابن القیم بلکه جنایت آن بر تمام ادیان، ،اند کرده
ھا در مورد پیامبرانشان اختلاف پیدا  و امت خرابی دین و دنیاست، ۀریش

اسلام با تأویل بر ما مسلط گشتند، و و دشمنان  نکردند مگر با تأویل،
 اند.  ریخته شدهھای مسلمانان تنھا به سبب تأویل  خون

تصریح  صھایی را که بر صحت نبوت محمد ھا مژده ھا و مسیحی یھودی
ھا و تغییر دادن آنھا و  داشتند باطل نمودند آن ھم به سبب تأویل این مژده

  پنھان داشتن و کتمان آنھا.
 ھا فقط با تأویل به فساد کشیده شد.  دین مسیحی

 و به ھفتادھا  دسته و نیز مسیحی یک و به ھفتادھا  متفرق شدن یھودی
این امت به ھفتاد و سه فرقه تنھا تأویل جدا شدن  ھمینطوردو گروه و 

 موجب آن شده است. 
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 ۀجنگ جمل و صفین و حره و فتنھای مسلمانان در روزھای  و خون
 عبدالله ابن زبیر ریخته نشد مگر به علت تأویل. 

و اسماعیلیه و فه و قرامطه و باطنیه سفلاو دشمنان اسلام اعم از 
 ویل. مگر از در تأپیدا نکردند  ذنفونصیریه 

 بود. تنھا تأویل ریخته شدن خون بنی جذیمه و موجب 
در روز صلح  صالله لبا رسوو فقط تأویل بود که اصحاب را از موافقت 

 بسیار غضبناک شد.  صنداخت تا جایی که پیامبربه تأخیر احدیبیه 
طالب، و پسرش  : عثمان ابن عفان، علی بن ابیخون بھترین مردمانو 

جبیر و و حجر بن عدی، و سعید بن  یاسر، و پسر زبیر،و عمار پسر  ،حسین
که  تنھا به سبب تأویل بود ،لیتأو ۀمگر به واسطنیز ریخته نشد  شغیر ایشان

که  دنبوو غیر تأویل شلاق زدند ھای امام احمد را لخت کردند و او را  پاشنه
-۴/۳۱۷ :[أعلام الموقعیناسلام مسلط ساخت. شمشیر تتارھا را بر مملکت 

۳۱۹[.  
را در این سخن خود خلاصه  تأویل باطلدلیل مفاسد  ۀچکید ،مابن قی

آن فقط و فقط تأویل  منشأ افتاده،که اتفاق ھر نابودی و تباھی « :کند می
در البحر نموده زرکشی این قول را از وی [پایه بوده است.  نادرست و بی

  .]۳/۴۳۶: المحیط
تا دین تأویل برای اھل شرک و بدعت دری باز کرده : به راستی دوباره

به  :گوید حاویه خطاب به اھل تأویل میشارح ط ،خدا را به تباھی بکشانند
که ھرگز توانایی  دری باز نمودید،تحقیق شماھا برای مشرکین و مبتدعین 

ھای قرآن را از دلالت  آیهچه اگر شما جایز دانستید  بستن آن را ندارید،
پس چه  در دست داشتن دلیلی شرعی،مفھوم از آنھا منحرف سازید بدون 

 جایز و یا ناجایز است؟ لشان یتأوای ھست که تعیین کند چه چیزھایی  قاعده
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تأویل آنچه دلیلی قاطع بر محال بودنش موجود باشد آن را : اگر گفتید
  شود. به شما گفته می ،نمائیم آن را اثبات میکنیم و گرنه  می

چه  و با کدام عقل دلیل قاطع عقلی را بسنجیم،: شود به شما گفته می
ی بر بطلان ظاھر شرع عقاطھای  به گمان خود دلیل یباطن یمطاقر

برد که دلایل قاطعی بر باطل بودن گرد  گمان میو نیز فیلسوف  آورد، می
 دارد. البدھا در قیامت کھم آوردن 

ھای قاطعی بر غیر ممکن بودن  ند دلیلاتو ظن خود میو معتزلی به 
ناپذیری قائم بودن دانش و سخن و  بر امکانخداوند متعال و ھمچنین رؤیت 

  .]۲۳۶: الطحاویة اقامه کند. [شرح العقیدةرحمت به خداوند بلند مرتبه 
و کنند برای ملحدان  که خود را به اسلام نیز منتسب میو اھل تأویل 

تأویل را ملزم چون ملحدان اھل  اند، کردهباوران بر خودشان راھی ھموار  بی
ھمانند آن چیزی است که اھل تأویل در کنند به اینکه نصوص معاد نیز  می

 نصوص صفات مدعی آنند. 
این است که به آنھا کردن دین ستیزان  ان در ردیو حجت تأویل گرا

را ھا  از زنده شدن بدن رسولان (خبر) ۀھمدانیم که  می : ما اجباراً گویند می
مانع ھای  نیو بطلان شبه افگپایگی  و این در حالی است که به بی ،اند آورده

 ایم.  از زنده شدن پی برده
پیامبران دانیم که  می ما نیز به ناچار :گویند اھل سنت به اھل تأویل می

ھای آسمانی بیشتر  در کتاب و نصوص صفات اند، رسانیدهبات ثرا به اصفات 
و روشن است که مشرکین عرب و غیر  باشند، تر از نصوص معاد می و عظیم

اقرار بریم که  و با این پی می، صفاتاند بر خلاف  نیز معاد را انکار کردهآن 
صفات بزرگتر از اقرار آنھا به معاد است، با وجود اینکه انکار معاد از ھا به  عقل

جایز خواھد بود که آنچه را چگونه  ھا اینپس با  باشد، تر می مھمانکار صفات 
آنچه را ولی  این طور نیست که خبر داده، از آن خبر داده،در مورد صفات 
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مجموع فتاوی [ به ھمان صورت است که خبر داده؟معاد فرموده  ۀدربار
  .]۵/۳۳: شیخ الإسلام

که خود آنھا آن جواب را کنند  را با جوابی ملزم میو اھل سنت مؤولین 
 اند.  آوردهنمایند  میکه نصوص معاد را تأویل ملحدان در برابر 
که به گمان خود تمام تلاش خود را برای دفاع از اسلام به کار ویل أاھل ت

قواعدی باطل چون آنھا  باوران بایستند، که جلو باطل بیاند  اند نتوانسته ردهب
را به سویشان و دلایلشان اند  پیدا کردهاز آن نفوذ وضع نمودند که ملحدان 

اند ھمانطور که آشکارا این را در خطی مشی اھل تأویل دیدیم  تضعیف نموده
 ۀدربار دانشمندان،ت که ساند و به ھمین خاطر ا که آن را در پیش گرفته

 .ست دادندشکرا : نه به اسلام یاری رساندند و نه فلاسفه اند گفتهاھل تأویل 
  .ر گذشته]دمص[

ھا به معبود  قلبھا را مشوش خواھد کرد، چه براستی  قلبویل أ: تدوباره
و  بشناسند،وقتی که آن را با اسماء و صفاتش کنند  میاصل حخود اطمینان 

ای  ولی اگر نصوص به گونه باشند، هیقین داشتی که بحث کردیم به نصوص
آن باشد، حرمت خود را نمودن در  دو رکردن  تأویل و قبول ۀکه زمین شود

خداوند منجر به جھل  ھا اینشود و  اور به آن سست میبو  دھد، از دست می
چیزھایی که کی از ی روشن ساخته،و به تحقیق شارح طحاویه  خواھد شد،
داشتن به ھا از یقین  : قلبموجب آنست اینکهپرھیز شود و تأویل باید از آن 

 گردد.  ی میلخاآن را آورده است  صاتی که رسول خدامعتقد
باشد، و تأویلات ھم ضعیف و چون مطمئن نیست که ظاھرش مقصود 

و راھنمایی کنار گذاشته  تللاداز که قرآن و سنت آید  پس لازم می ناقصند،
نبوت ھمان ویژه ه و ب د،ندھ از آن خبر میود به سوی آن چیز که بندگان ش

را از  ھرچهیابیم که  خبر دادن است، و از این روست که اھل تأویل را می
و ن است نه اعتماد آبه نند برای باور کردن ک قرآن و سنت ذکر می نصوص
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داشته باشد اگر با آنچه که مدعی ھستند موافقت  پیدا کردن بدان، ناطمینا
و اگر مخالف آن  کرد،که اگر عقل به آن دلالت داشت آن را قبول خواھند 

در الحاد و خدا نشناسی و این ھمان باز کردن  د،ننمای بود آن را تأویل می
  .]۲۳۷: ص [شرح العقیدة الطحاویةباشد.  می

 سازد  مثالی که وخامت تأویل را روشن می

مثالی برای آنان که کند  از آن نقل میابن رشد در آنچه که ابن القیم 
بر آورده است، که در آن حجم جنایتشان اند  ردهبعضی از قرآن را تأویل ک

آن کس که چیزی از شرع را  لکند. به تحقیق مثا میاین دین را آشکار 
باشد  شرع میچیزی است که مورد نظر تأویل کند به گمان اینکه این ھمان 

ھمه مردم و یا نموده که سلامتی ھمانند پزشکی است که دارویی را ترکیب 
با  ویک نفر به سبب بد حالی که دارد، آن دار کند، می بیشتر آنھا را حفظ

ای که  ھا گمان بردند ادویه بعضیسپس  وی مناسب نباشد،حالت جسمانی 
بلکه دارویی دیگر  دارو نبوده،این دارو از آن ترکیب یافته ھدف از آن این 

دیگر جای آن قرار و دارویی  این دارو را کنار گذاشتند، مراد بوده است،
و گروھی  بوده است،مقصود پزشک اولی زند این دارو  که حدس می دادند

پس حال بسیاری از  ،نیز از آنان پیروی کردند و آن دارو را از ایشان گرفتند
 مردم تباه و فاسد شد. 

آمدند و به فساد احوال مردم از آن داروی ترکیب یافته سپس دیگرانی 
 غیر از داروی اول اصلاح نمایند، پی بردند و خواستند آن را با دارویی تازه به

قرار دادند آنگاه کسانی که آن دارو را بازیچه  از این رو مریضی افزونتر شد،
انجام دھند در ترکیب داروی اول تغییراتی بیشتر  ھرچهو  در پی آنان آمدند،
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خواھد بود، و ھمچنان کار بدین احوال مردم در ازدیاد ھا و تباه شدن  مریضی
 د تا منافع داروی اول را به کلی فاسد کند. بروشیوه پیش 

ای تأویل  ھر کدام از آنان شرع را به گونه و این است حال اصحاب تأویل،
به گمان اینکه تأویل وی  کند به جز آن شیوه که دیگری تأویل نموده می

است تا در نھایت شرع را پاره پاره خواھد ھمان چیزی است که مقصود شرع 
آراء و تأویلات  زا  از مردم در میان آن تودهنزد بسیاری شریعت و  کرد،
انجامد.  ه و اختلاف این امت میو این به تفرق ،ودش میی و مغشوش عقاط

  .]۴/۳۲۰: [أعلام الموقعین
و به ما استواری  مصون دارد،از خداوند مسئلت داریم که ما را از اشتباھات 

 ،پروردگار جھانیان خدایدر قول و عمل عطا فرماید و شکر و سپاس برای 
از دفاع  ۀشبکانجام داده است.  مرتب کردن این کتاب را ابو عمر (المنھج)

  .سنت
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